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دیباچه 
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به یقین بخشی از سعادت واقعی انسان‌ها و شرط پویایی جوامع بشری در 
سایه شناخت و کار امد کردن سیره اولیای الهی است. شناخت واقعی 
مردان بزرگی چون سلمان فارسی که مدال «نا اهل البیت» را از رسول 
خدا (ص) و مدال پرافتخار «لقمان حکیم» را از زبان گویای امیر بیان علی 
بن آبی‌طالب (ع) دریافت کرد. می‌تواند روشنگر راه انسانهایی باشد که در 
مسیر کمال و تعالی انسان کامل گام برمی‌دارند و دنبال الگوی دست 
یافتنی و صاحب فضائل انکارناپذیرند. 

سلمان فارسی صحابی مشهور و مخاص رسول خدا (ص) بعد از معصومان 
از بلند مقام‌ترین افراد امت اسلامی, دارای دانش فراوان, ایمان سرشار 
و مورد توجه خاص خاندان وحی بود و بر پیمان خود با رسول‌خدا (ص) ثابت 
و استوار ماند و تا اخرین لحظات عمرش در رکاب امام علی (ع) صادقانه 
خدمت کرد و وقتی دار فانی را وداع گفت. امام ءع) از مدینه به مدائن 
رفت تا بر جنازه او نماز بخواند. 
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جایگاه ویژه سلمان نزد رسول خدا| (ص) و اهل بیت گرامیش اقتضا دارد 
که شرح حال مناسبی از احوال او ارائه شود تا سالکان طریق هدایت و 
معرفت بتوانند با بهره‌گیری از روش و منش او زمینه‌های تعالی خویش را 
فراهم سازند. 

گروه تاریخ و سیره مرکز تحقیقات حح در راستای ایفای رسالت خود برای 
نرویج فرهنگ اصیل دینی دست به انتشار شرح حال عده‌ای از مردان و 
زنان انسان‌ساز زده است که از جمله آنان شرح حال سلمان محمدی این 
یار وفادار و صاحب سر امیرمومنان علی بن ابی‌طالب (ع) است. 

در پایان مرکز تحقیقات حج لازم می‌داند از تلاش‌های پژوهشگر محترم 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد صادقی اردستانی و همه 
کسانی که در به ثمر رسیدن این اثر تلاش کردند سپاسگزاری کند. 

انه ولی التوفیق 

گروه تاریخ و سیره 

مرکز تحقیقات حح 
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نکته‌هایی در مورد اهمیت موضوع کتاب 


1 نام کتاب راء به توصیه امام صادق (ع) برگزیده‌ایم. زیرا وقتی منصور بن 

بزرج, به آن حضرت عرض کرد که: «ای مولای من! شما بسیار از سلمان 

فارسی, سخن نیک به زبان می‌اوری؟», حضرت فر مود: «مگو سلمان 

فارسی, بلکه بگو: سلمان محمدی ...». (1) ۱ 

2 سلمان, اولین فرد ایرانی‌ای بوده که برای دست یافتن به ایین حق, 

سال‌های بسیاری را در سفر سپری کرده و سختی‌ها و رنج آوارگی‌های 

بسیاری را به جان خریده است. 

روزی در مدینه به حضور پیامبر (ص) رسید. آن حضرت.: با توجّه به 
ت‌های درخشان و کمالات نورانی وی و نیز به دلیل مبارزه با قومیت 

۳ با بیان: «سَلمان مثا آهل البیتِ» (2)او را از 


ارات توص 209 یه افال: ح وترص ار 
2- اسدالغابه, ج ۰,2 ص 331 نفس الرحمن فی فضائل سلمان. ص 149. 
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اعضای خاندان خویش برشمرد. عالمان ورگ شیعی هم پس از 
معصومان: سلمان را بلند مقام‌ترین افراد افّت اسلامی دانسته‌اند. (1) 

3 دانش و معرفت و تصمیم‌گیری‌های خردمندانه برای شناخت وظیفه در 
شرایط مختلف. ویژگی‌هایی هستند که سلمان را از نظر شخصیتی از 
دیگران ممتاز ساخته است. به این معنا که از یک سو, به هنگام دفاع از 
کیان اسلام, در رکاب پیامبر (ص) در جبهه‌های جنگ شرکت می‌کرد, و از 
سویی دیگر, پرای حفر خندق بیل و کلنگ می‌زد و طرح ساختن منجنیق را 
می‌داد و نیز آنجا که هدایت‌گری و اعتراض کردن را لازم می‌دید, به مسجد 
می‌رفت و با کمال خرات. و شجاعت: در مقام دفاع از امامت علی (ع) 
فریاد برمی‌آورد و خطابه ایراد می‌کرد و بدینسان از علم و دانش خویش 
بهره می‌گرفت, و آن هنگام که ضرورت اقتضا می‌کرد با اذن مولای خود, از 
سوی خليفه, استانداری مدائن را می‌پذیرفت و با ایمانی استوار, 
ساده‌زیستی چشمگیر, و داشتن شیوه‌های آگاهانه و مدیریت موثر عاقلانه, 
رسالت الهی خویش را با سرفرازی و شرافت‌مندی به سامان می‌رسانید. 
4 علاوه بر اینکه خداوند به پیامبر (ص) دستور داده بود که سلمان را 
دوست بدارد (2) و امام علی (ع) او را نیز برای امّت لقمان حکیم دانسته 
است (3), پیامبر اسلام (ص) در برابر برخی کارشکنی‌های نژادیرستانه, 
وفنی 


اد فتن آلزمموص 212 
22 الذرحات الر فش ی ۶20۱ فش خی ی 17 
کش یه البلاعة این اس الخونه ۱0.ص 36 
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این آیه را تفسیر می‌کرد: 

اگر نعمت دینر را پاس ندارید و از آن روف حرذان شوید, خداوند این 
هامذریت با نه کرو شیر اناد هقی کید که‌ماند تشما تیا هنود ۱۱۱ 
دست خود را روی شانه (ا زانوی) سلمان گذاشت و فرمود: به خدایی که 
جانم در اختیار اوست, «لو کان الایما منوطاً بالثرَیّاه لتناوله رجال من 
فارس» (2)؛ «اگر ایمان, به ثریا بسته باشد «3» گروهی از مردم فارس 
آن را به چنگ خواهند آورد». ۱ 

و این گونه از سلمان ق کارتتن و ایران؛ تجلیل به عمل اورد. 

سال ها پیش با را رشان ده فقضل 1[ فطع وزبری 
به نگارش درآوردم که تأاکنون شش بار تجد ید چاپ شده است.؛ اکنون با / 
دوازده فصل در اختیار شما خواننده عزیز قرار می‌گیرد > که البته هرکس 
می‌تواند به آن کتاب ۳۹ کند. 


1- محمد: 8د. ۱ 

2 الدرالمنثور. ج 6, ص 6۵7. در برخی از روایت‌ها امده: «لو کان العلم 
۰ قرب الاسناد. ص 1106 الغدیر. جح 6. ص 188 و در برخی هم این گونه 
نوشته شده: «لو کان الدین». سفينة البحار, ج 2 ص 707: نفس الرحمن. 
ص 137. 

3. ثریا پروین. چند ستاره کوچک در آسمان, به صورت خوشه انگور که به 
شکل یک ستاره دیده می‌شود. فرهنگ فارسی معین, ج 1, ص ۰1189 
عمید, تاریخ- جفرافیا, ص 282. 
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همچو سلمان 


بندگی کن, تا که سلطانت کنند تن رها کن, تا همه جانت کنند 
خوی حیوانی, سزاوار تو نیست ترک این خو کن, که انسانت کنند 
چون نداری درد درمان هم مخواه درد پیدا کن. که درمانت کنند 
بنده شیطانی و داری, امید که ستایش, همچو یزدانت کنند 

سوی حق نارفته, چون داری طمع؟ همسر موسی بن عمرانت‌کنند؟ 
از چه شهوت, قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنند 

بگذر از فرزند و جان و مال خویش تا خلیل الله دورانت کنند 
سربنه در کف, برو در کوی دوست تا چو اسماعیل, قربانت کنند 
جسم لاهوتی اگر داری, با تا به بزم قرب, مهمانت کنند 

چون علی (ع) در عالم مردانگی فرد شو, تا شاه مردانت کنند 
همچو سلمان در مسلمانی بکوش ای مسلمان تا که سلمانت کنند 
تا توانی در گلستان جهان خار شو تا گل به دامانت کنند 

همچو خاک افتادگی کن پیش از آن که به زیر خاک پنهانت کنند (1) 


1- کلیات خزائن الاشعار, سیدعباس حسینی جوهری. ص 298 
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فص اوال .در آض دام 


اشاره 


عبدالله بن عباس, می‌گوید: «من از زبان خود سلمان فارسی شنیدم که 
و مت ۱ من مردی از سرزمین فارس.: اهل اصفهان و از قریه‌ای که جی 
نامیده می‌ شد, بودم؟.ر 
پدرم» رئیس و بزرگ ان روستا بود و من؛ مجبوب رین بندگان خدا| نزد او 
بودم, تا جایی که وی مرا مانند دختری در خانه نگه‌داری 0 
علاقه لضف ود دنت بیرون بروم. . من هم در حفظ آیین خویش که مجوسیت 
بود سخت کوشا و از آتش که مورد احترام آن آیین بود مراقبت ۱ 
تا خاموش نشود! به خاطر این محد ود بت از جابی خبر نداشتم, تا اينکه 
روزی که یدرم مشغول کار ساختمان سازی بود برای رسیدگی به وضع 
کارگران مزرکو بزرگ کشاورزی خود مرا فرستاد و سفارش کرد هر چه 
زودتر نزد او برگردم. در راه, به یکی از کلیساهای مسیحیان برخورد کردم. 
صدای نماز خواندن انها را شنیدم. از ان عبادت 


ص: 15 ۲ 

خوشم امد و پس از پرس و جو متوجّه شدم, دین انها از دین من بهتر 
است. بدین جهت, از رفتن به مزرعه صرف نظر کردم و همراه انها به 
عبادت پرداختم, تا اینکه آفتاب غروب کرد. از آنها مرکر آن آنین: ترا جوا 
شدم, شام را معرفی کردند. آخرهای شب که به خانه برگشتم, به پدرم که 
از غیبت طولانی من سخت نگران شده بود, علّت آن را شرح دادم و گفتم 
که اشتی. تمتر ان ابین_ خویش, یافته امد .اما بدره با تا اختی. حفت: سکونه 
می‌خواهی از دین خود و دین پدرانت دست برداری؟! ولی من بر عقیده 
خود ثابت قدم ماندم و پدرم نیز. پس از تهدید مرا به بند کشید و در خانه 
زندانی کرد! 


1 به سوی شام 


برای مسیحیان, پیغام فرستادم هرگاه کاروانی به شام می‌رود. به من 
اطلاع دهند. یک روز پیکی محرمانه خبر داد که یی کاروان تجاری از 
مسیحیان از شام آمده است. من نیز, به پیک گفتم که هر وقت آنها پس از 
انجام کارشان؛ آماده باز گشت به شام شدند, به من اطلاع دهند. روز 
موعود فرا رسید و من, بند را ۳ پای خود باز کردم و به آنها پیوستم. پس 
از آنکه به شام وارد شدیم, نزد عالم‌ترین و معروف‌ترین پیشوای مسیحیان 
ان مرکز رفتم و پس از انکه داستان خود را شرح دادم به عبادت و خدمت 
در کلیسا در کنار اسقف که عالم‌ترین پیشوای مسیحی بود, ان شدم. 
و اصت ار اس ام ای مه اس اه ی 
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به تهی دستان اموال بسیاری از مردم می‌گرفت و آنها را برای خود ذخیره 
می کرد. بدین. هس هنتکامی که مسبحیان یس امش ی اسقف, از این 
تخلف بزرگ او مطْلع شدند, به جای انجام مراسم مذهبی, جنازه او را به 
دار کشیدند! یس از مرگ اسقف.؛ عالم وارسته‌ای جانشین ۱ 
سالیانی در خدمت او بودم تا اينکه وی بیمار شد و در استانه شوک قرار 
گرفت, به ناچار از او راهنمایی خواستم که پس از او چه کنم؟ وی مرا به 
عالمی که در موصل زندگی می‌کرد. هدایت نمود. 


2 در راه موصل 


راه موصل (1) را پیش گرفتم و بدان‌جا وارد شدم. پس از معژفی خود و 
سفارش اسقف شام, آن عالم مسیحی- که وی را مردی عابد و پرهیزگار 
یافتم- مرا پذیرفت و در محضر او در کلیسا, سال‌ها معارف احفحم و ند 
عبادت پرداختم. با گذشت روزگار, عمر او نیز به پایان نزدیک شد. پس, از 
او یاری خواستم تا مرا به عالم دیگری معرفی کند تا بتوانم مراحل عبادت 
و بندگی خویش را به مراحل بالاتری برسانم. بدین ترتیب, مرا به حضور 
عالمی مسیحی که در تصیبین ۳4 می‌زیست راهنمایی کرد. 


2- شهری در بین النهرین بود, که بر سر راه موصل به شام و ثه فرسنگی 
سبخار قرار داشت و تا موصل, شش روز راه پیمودن بوده است. معجم 
البلدان. فرهنگ فارسی معین؛ ج 6, ص 2126. 
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ک به سوی نصیبین 


پس از درگذشت عالم موصل, طبق سفارش وی راهی شهر نصیبین شدم. 
زمانی که به حضور کشیش آنجا رسیدم, سر گذشت خود را شرح دادم. او 
نیز با شنیدن شرح حالم, از من استقبال خوبی کرد. 

او عالم وارسته‌ای بود که حتی به عالم پیشین نیز, برتری داشت. در نتیجه, 
از حضور وی و کلیسایی که پیشوایی آن را بر عهده داشت, بهره‌ها بردم. 
اما مرگ وی فرا رسید, در لحظه‌های آخر عمرش در مورد وضعیت و 
تکلیفم پرسیدم. او نیز گفت: «فرزندم! به خدا سوگند. در این سرزمین 
پیشوای شایسته‌ای سراغ ندارم, که بتوانی از وجود او بهره لازم را ببری, 
ناچار باید به سرزمین روم و به شهر عموریه (1) مسافرت کنی». 


4 در عموریه 


راه دور و دراز عموریه را پیش گرفتم و هنگامی که به کلیسای آن شهر 
رسیدم سر‌گذشت خود را برای کشیش آنجا شرح دادم, او نیز که عالم 
صالحی بود مرا پذیرفت تا بتوانم در کنارش و در عبادتگاهی که داشت, به 
اموزش و عبادت بیشتر و جدی‌تری بپردازم, او نیز من و سایر 


1- از شهرهای قدیم روم در آسیای صفیر بود که در زمان معتصم عباسی 
فتح و در سال 838 م. . ویران شد و فقط آثاری از آن به جای مانده است. 
معجم البلدان فرهنگ فارسی معین, ج 5, ص 1215. 


ص: 19 
شاگردان خویش را به خوبی راهنمایی می کرد. علاوه بر این؛ در مقابل 
خدمتی به کلیسا می‌کردم حقوقی هم برایم تعیین کرد که توانستم به 
وسیله ان تعدادی گوسفند و گاو بخرم و زندگی بهتری داشته باشم. ولی 
طولی نکشید که به خاطر کهن‌سالی اثار مرگ در او هم نمایان شد و انگاه 
که از وی پرسیدم: پس از مرگ او, وضعیت من با اين همه آوارگی و 
سختی چه می‌شود و تکلیف چیست؟ ان عالم پارسا گفت: «امروز من 
کسی را نمی‌شناسم که عقیده درستی داشته باشد, اما به زودی پیامبری 
براساس دین ابراهیم خلیل (ع) در سرزمین عرب, میان دو نقطه گرم 
سنگلاخی مبعوث خواهد شد. او به مکانی که محصول آن خرماست هجرت 
می کند و نشانه‌هایش بدین شرح است: هد به را می‌خورد, صد قه 
نمی‌خورد, میان دوکتف او مهر نبقت قرار دارد. اگر می‌توانی خود را , به آن 
سرزمین و آن پیامبر (ص) برسان». 
پشن از غز ک ان الم مسیجی: درآن شهر ماندم. اما روزی از یک کاروان 
عرب خواستم تا در ازای دریافت گوسفندان و گاوهایم. مرا به سرزمین 
عرب برسانند. وقتی به وادی القری رسیدیم, با دیدن درختان خرما خیلی 
خوشحال شدم, ولی کاروانیان در حق من ستم کردند و مرا به عنوان برده, 
به یک مرد بهودی فروختند. اما پس از چند روز, مردی از قبیله بنی‌قریظه, 
نها آنها آمده هزا خرید هه هستینه اور 
ور مدینه, نشانه‌هایی که عالم عموربه برایم بیان کرده بود را مشاهده 
کردم. چند روزی از اقامتم در مدینه گذشته بود که فهمیدم پیامبر (ص) در 


ص: 19 

مکه به رسالت مبعوث شده و در آنجا اقامت دارد, اما من چون در قید 
بزدگی. گرفتار بودخ, کازق. از دستم ساخته نبود, تا اینکه. آن حضرت: به 
مدینه هجرت کرد. روزی در نخلستان ارباب خود, بالای درخت مشفول 
چیدن خرما بودم و او در پایین درخت, مشغول جمع کردن خرما بود که 
پسر عمویش با عجله آهد و گفت: «خدا بنی‌قیله () زا بکشد, آنها اکتون 
در قبا (2) دور مردی جمع شده‌اند که از مکه آمده و خود را پیامبر خدا 
ضی‌ذآتد»*. 

با شنیدن این خبر, چنان برخود لرزیدم که نزدیک بود از بالای درخت سقوط 
کنم, با عجله پایین آمدم و پرسیدم: «چه رخ داده است؟!» 

ولی اربابم با عصبانیت مشت محکمی به سینه‌ام کوبید و گفت: «تو را به 
می‌خواستم از منظور پسرعموی تو باخبر شوم, به ناچار به کار خود 


1- مسلمانان به یارانی از که در مدینه؛ کط رسول خدا| ص جمع شده 
بودند, انصار می‌گفتند, اما بهودیان آنها را بنی‌قیله می‌خواندند؛ زیرا انصار 
از دوگروه اوس و خزرح تشکیل می شدند که مادربزرگ آنها قیله نام 
داشت, و قیله دختر کاهل بن عذرة بن سعد بن زید لیث بن سود بن اسلم 
بن الحاف بن قضاعه بود. السیرة النبوية, ۳ ۷۱ ص‌‌ 232 

2- نام محله قبا, از نام چاهی که بدین نام موسوم بود, برگزیده شد. آنجا 
محل سکونت بنی‌عمرو بن عوف بود و برای کسی که از مسیر مکه به 
مدینه وارد می‌شد, در سمت چپ او قرار داشت و از انجا تا مدینه دو میل 
خاه رم اصاه هم 
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ادامه دادم. همین که شب فرا رسید و کارم تمام شد. از ارباب خود 
تقاضای مقداری خرما کردم و چون روز شد, آن را برداشتم و در قبا, به 
حضور رسول خدا (ص) رسیدم و گفتم: شنیده‌ام تو مرد صالحی هستی و 
همراه تو افراد نیازمندی هستند, این خرما صدقه است, آن را میل کنید. 
اما وقتی ظرف خرما را جلو آن حضرت گذاشتم, خطاب به یاران فرمود: 
تما بخور ند ولی خود به آنها دست: نوا 

زمانی که آن حضرت به مدینه وارد شد, باز ظرف خرمایی نزد او بردم و 
گفتم: «مشاهده کردم تو صدقه نمی‌خوری اکنون این ظرف خرما هدیه 
است». آن حضرت با شنیدن این سخن هم خود میل کرد و هم به یاران 
خویش گفت که از ان خرما بخورند. پس با خود گفتم: این دو علامت. 
سومین بار که آن حضرت در مدینه, در تشییع جنازه مردی از یاران خود به 
سوی قبرستان بقع شرکت داشت. از پشت سر او تلاش کردم که وقتی 
عبای او کنار می‌رود. بتوانم مهر نبوّت را مشاهده کنم. آن حضرت با 
فراست متوجه منظور من شد و عبای خود را کنار زد و من مهر نبوّت را 
مشاهده کردم, آن را بوسیدم و اشک شوق ریختم. پس از سر‌گذشت 
خود را برای آن جر بازگو کردم, وی بسیار 


ص: 21 ٍ ۳ 
خوشحال شد و انگاه من اسلام اوردم. (1) 


درففان اسلام اوردن مان 


فاسر ی اصی صستت و وه مس ال سا ال یت یآ 
دست کم سه روز توقف در قباء, وارد مدینه شد (2) و سلمان که 
معروف‌ترین نام گذشته وی روزبه, فرزند خشنودان, از فرزندان منوچهر 
پادشاه ایران (3) بود, در جمادی الاول همان سال (4) یعنی حدود دو ماه 
ینس از ور ود رسول خدا| (ص) به مدینه, اسلام آوز3: او به این دلیل که در 
قید بردگی بود نتوانست در جنگ بدر در هفدهم يا نوزدهم رمضان سال 
دوم هجرت و نیز, در جنگ احد که شنبه هفتم شوال سال سوم هجرت رخ 
داد, شرکت کند و از این جهت. بسیار افسوس می‌خورد. 

ژزمانی که سلمان اسلام آوزن: پیامبر (ص) به او تبریک گفت و برایش 
آرزوی موفقیت کرد و به او مژده داد که نگران نباش و شکیبایی کن زیرا 
به زودی خداوند برای تو, راه نجات و آزادی از اسارت آن مرد بهودی 


1- السيرة النبةية, ج 1, صص 228- 234؛ اسدالغابة, ج 2 ص 330؛ شرح 
نهح البلاغة ابن ابی‌الحدید. ج 18, ص 39؛ بحارالانوار ج 19, ص 106. 

2- تاریخ پیامبر اسلام. محمد ابراهیم آیتی. صص 225- 227. 

3- تنقیح المقال, ج 32. ص 236؛ اکمال الدین و اتمام النعمة, ج 1, ص 
5 الدرجات الرفيعة. ص 119. 

4 الدرجات الرفيعة. ص 199؛ نفس الرحمان. صص 97- 119. 
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را فراهم خواهد کرد. (1) 

در برخی روایت‌ها آشدد: «آخرین ارباب سلمان, ژنی بوده است». (2) ولی 
در بیشتر روایت‌ها, ارباب او را همان عثمان بن اشهل بهودی دانسته‌اند که 
رسول خدا| (ص) به سلمان دستور داد؛ ۶ آزادی خویش با ارباب 
مکاتبه کند که بای ایا سای مس ند کس راهان سرام 
آزادی خود, ی کیت روا و چهل اوقیه یعنی حدود هفت مثقال و نیم 
طلا پرداخت کند». 

آن‌گاه پیامبر (ص) به یاران فرمود: «برادر خود سلمان را یاری کنید». فجن 
از آنها سی نهال, دیگری بیست نهال. شخص سوم پانزده نهال, چهارمی ده 
نهال و به همین ترتیب. هرکسی بر اساس توانایی خویش, تعدادی نهال که 
در نهایت به سیصد نهال درخت خرما رسید, را تهیه کردند و برای کاشتن 
آنها نیز, رسول خدا (ص)؛ علی (ع) و دیگران به سلمان یاری رساندند. 
نهال‌ها کاشته شدند, فردی هم یک قطعه طلا به سلمان داد و او آنها را به 
ارباب خود پرداخت کرد. و سرانجام از قید بردگی آزاد شد! (3) اما در این 
باره این مسئله‌مبهم است که چنانچه به اعجاز رسول خدا (ص) نهال‌های 
خرما سبز شدند و به بار نشستند و سلمان به طور کامل از قید 


ار ی 105 
و 
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تزدکی از آد‌شده باشند زز ام بسن باند.می توا تست در جنق بدر و احد شرکت 
کند, در صورتی که هیچ مورخی. حضور ِ را در اين دو جنگ گزارش 
نکرده است. بنابراین به ناچار باید بگوییم که: آزادی سلمان, به صورت 
مکاتبه‌ای و تدریجی توده و سلمان در این مدت‌هاأ یعنی از سال اول هجرت 
تا سال پنجم که در جنگ خندق شرکت داشته, در تدارک آزادی خویش بوده 
و به پرورش درختان خرما می‌پرداخته است. ۳ با به بار نشستن درختان 
خود نیز به طور کامل آزاد شود و بتواند در جنگ خندق شرکت کند. 

به هر حال سلمان از آزادی خویش بسیار خوشحال شد و از این تاریخ بود 
که به جای روزبه که نام پیشین او بود. رسول خدا (ص) او را سلمان نامید. 
(2) 

در این بجت؛ نکته بسیار مهم » سخن امام صادق (ع) درباره وضع ایمان و 


اعتقادی سلمان, ب پیش از اسلام اوردن است که ان حضرت. پس از 
برشمردن فضیلت‌های ای اخلافی وی می‌فر ماید: 

ان شلمان کان عیدا ضالها,-ختیفا فسلما:ق ما کان مت لفش رکین.:. 

1- همان. 


ار 2 
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به راستی سلمان, بنده صالح خدا| بود ۳ حلیف و خالص داشت, پیو سته 
تسلیم پروردگار عالم بود و هیچ‌گاه پیش از اسلام و روزگاری که به حسب 
ظاهر به معابد و کلیساها هم می‌رفقت دارای ایمان بود و خود را به شرک 
الوده نکرده بود. 

علامه محمد حجسین طباطبایی, در پاسخ به برخی از ابهام‌ها در مورد پیامبر 
(ص) درباره تاریخ اسلام آوردن سلمان می نویسد. : «سلمان؛ در مدینه به 
اسلام. کرویده .وپنشتر آنات فران در که بارل. نقده افنت که این آبات 
مکی, دربردارنده همه معارف کلی و داستان‌ها است». (1) 


مسا ین از 


در این مورد, از موژخان و رجال نویسان, نظریه‌های متفاوتی بیان شده 
است. شیراز, اهواز. شوشتر, رام هرمز و اصفهان (2) از جمله شهرهایی 
کی او سا از اوا ادشو ات وایمف کر 
انها, اصفهان و رام هرمز است. 

ابن اثیر جزری (955- 630 ه. ق), نوشته است: 

سلمان فارسی که کنیه او ابوعبدالله و لقب او سلمان خیر و خدمت گزار 
رسول خدا| (ص) بود, وقتی از نسب او سوال می‌ شد, 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, جح 1, ص 64. 
2- تنقیح المقال فی معرفة علم الرجال, جح 32, ص 237. 


رن ( 2 

می‌گفت: من, سلمان فرزند اسلام هستم. اصل وی از فارس و رام هرمز 
بود و گفته شده: : اهل جی قریه‌ای از اصفهان بوده است. (1) 

اما ابن اسحاق (متوفای 151 ه. ق) و ابن هشام (متوفای 218 ه. ق) در 
کهن‌ترین منابع تاریخی, از زبان سلمان اورده‌اند که وی خود را اهل فارس 
و از قریه جی اصفهان معرفی کرده است. (2) 

به هر ترتیب, درباره موطن اصلی سلمان, اختلاف نظرهای بسیاری وجود 
دارد, به این دلیل که: 

الف) در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده که افراد. قبایل و ملت‌ها برای 
بهره‌مندشدن از مزایای مادی و معنوی یک شخصیت بر ک: او را به خود 
منتسب می‌ کردند. 

ب) سلمان, عمر طولانی داشت و همان‌طور که می‌دانيد, او سالیان 
بسیاری را صرف جست‌وجو برای یافتن آیین حق و مطالعه در اين زمینه 
کرد و در اين راه به شهرهای فراوانی مهاجرت و در آنجا زندگی نمود. 

به همین دلیل ممکن است اهالی آن شهرها, وی را هم شهری خود تصور 
کرده باشند. این موضوع, در اثار و کتاب‌های بسیاری ثبت و سبب اختلاف 
نظر مورخان و رجال نویسان شده است. 


ای سس ها ما اتسات آر عرص 
199 
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ج) مورخانی همچون؛ ابن قتیبه دینوری (متوفای 276 ۰. ق) (1) و ابن‌حجر 
عسقلانی (متوفای 2 .. ق) سلمان را فارسی رام هرمزی اصفهانی 
خوانده‌اند. (2) ابن بدران این اختلاف و دوگانگی را این‌گونه از زبان 
سلمان روایت می‌کند که: «وی در رام هرمز متولد شده و در آن شهر 
نشوو نما کرده و پدر او از اهالی اصفهان بوده است». (3) 

بر این اساس: سلمان هم رام هرمزی است و هم اصفهانی, گرچه می‌توان 
او را به شهرهایی که وی مدتی را در انجا سیری کرده است نیز. منسوب 
او را اسلام بدانیم. 


ای 3 
ای ی اصا فرص ۵2 


ص: 


27 


ص: 


28 


فصل دوم در نگاه معصومان (ع) 


اشاره 


فیلمان فارسنی: شرانجام. پس. ار شال‌ها چسسوجو و مطااعه: براه 
تسا تیه این حون به حضور پیامبر موعود (ص) ۳ (1) 
شناخت معارف و پختگی در فهم و عرفان ناب چنان مقام بلند و درخشانی 
به او داد که افکار و اعمال مومنانه و خالصانه وی بارها مورد تأْیید و 
ستایش پیامبر (ص) و سایر پیشوایان و بزرگان مکتب اهل بیت . : قرار 
گرفت. در این فصل, به خلاضه‌ای از نظریه‌های آن بزر کان می‌پردازیم؛ 


1 از منظر پیامبر (ص) 


تیامیز (ض )با بیان عبات تداع فکم بالله شلمان» 9۱ سلمان. فارشی. را 
خداشناس‌ترین یاران خود معرفی کرده است. 


34. 
لس ور 


ص: 20۵ ٍ ۳ 
ایام جشن عسکری. (عا مر سر آنه ای ون ای 


می‌فرماید: 
آن‌کاه ز شول, خدذا (ضی) رو حون را بة.ظرف. شمان بر کردانید و فرموده 
ای اباعبدالله! تو از برادران خاص موّمن ما و از افراد محبوب قلب 


فرشتگان مقزژزب الهی هستی؛ 1 ۳ پس پرده غیب و 
کرسی و عرش و مرحله پایین اینها تا زمین, از لحاظ فضیلت مقام 
مشهوری داری و نزد همگان چون خورشید وسط آسمان, در روزی که ابر 
و غباری وجود ندارد می‌درخشی. ۲ 

اي سلمان! تو از جمله ستایش‌شدگان وه از مضادیق آیه (الذین یوْمنُون 
القیّب) (2) می‌باشی. (3) 

امام علی (ع) از قول رسول خدا (ص) فرمود: «هر پیامبری. هفت صحابی 
خاصٌ و محرم اسرار دارد, ولی یاران خاصْ من چهارده نفر هستند که از 
۳ 

در بیان دیگری آمده است: علی (ع) ضمن داستان مفصلی فرمود: 

از رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: خداوند متعال به من دستور داده, 
چهار نفر از مردان اصحاب خود را دوست بدارم و خداوند 


1- بقره: 3. 

2- همان. 

3- تفسیر امام ع ص 26 نفس الرحمن؛ ص 172. 

4 چشگاه المصانه زمره صن 700 القویره 10 ی 9 تفس 
الرحمن, ص 173. 


ص: 30 

نیز» آنان را بسیار دوست می‌دارد و بهشت هم مشتاق آنان است. به آن 
یا خر ض. شند: آنان چه کسانی هستند ای رسول خدا (ص)؟ فرمود: 
علی بن ابی طالب (ع). آنگاه سکوت. کرد سوغال. کردند: انان. کیانتد؟ 
فرمود: 0 (ع), باز آن حضرت سکوت کرد. اصحاب پرسیدند, آنان چه 
افرادی هستند؟ رسول خدا (ص) فرمود: علی (ع) و سه نفر دیگر که ِ" 
(ع) امام, پیشوا, راهنما و هدایت کر انان است و انان هرگز کمراه نخواهند 
شد هرچند زمان بگذرد, دل‌های آنان محکم و استوار بر ایمان خواهد ماند, 
انان سلمان, ابوذر و مقداد هستند. (1) 

بالاترین ب پیامبر (ص) از این صحابی بزرگ را از اين سخن معروف 
درمی‌يابیم کت مان عا. اهل البّیت» (2): «سلمان از خاندان ما 
اهل‌بیت است». 

عمق و عظمت این ستایش در اینجاست که رسول کواشی اسلام (ص)؛ 
همان تمجیدی را در حق این بزرگ مرد به عمل آورده که آن.را دریازه 
معصومان (ع) و نزدیکان و عزیزان خویش به جا آورده است. زیرا رسول 
اکرم (ص) درباره امام علی (ع) فرمود: «علی متّی و آنا من عَلی». 
(3)درباره حضرت فاطمه (س) فرمود: «اِنْ 


1- تفسیر الفرات؛ ص 9 نفس الرحمن, ص 178. 


ص: 31 

فاطِمَة منی» يا «فاطمه بَضعهٌ منی». (1) ۱ 
درباره حضرت حسین بن علی (ع) نیز فرمود: «حسَین مثّی و آتا من 
خسین». (2) 


2 از منظر حضرت علی (ع) 


امام علی (ع) درباره مقام بلند معنوی و انسانی بزرگ‌مردی همچون 
سلمان. سخن‌های ی و قابل توجهی دارند, که ما به دو مورد 
از آنها بسنده می 

امام علی (ع) فرمود: 

السَباق حمسة: قاتا سابق العرزب. 5 سلمان سابق فارسَ (3), صَهّیبٌ 
سابق الوم بلالَ سایق الحبش. و حَبَابُ سابق النبط (القبط). (4) 

سبقت گیرندگان؛ از ِ" قوم و مللی به اسلام و ایمان عبارت‌اند از میان 
عرب‌ها, من [علی بن ابی طالب (ع)]؛ از میان ملت فارس. سلمان 
فارسی؛ از سرزمین روم [که بخشی از آسیا و اروپا و آفریقا 


1- صحیح مسلم, ج 5, ص 4ظ؛ الغدیر, ج 2 ص 21. 

2- اسدالغابه, جح 2, ص 19. 
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تا را ار ی تفن اه ی 
د9ِ1. 


ص: 32 

را شامل می‌شد] صهیب؛ از سرزمین حبشه [اتیویی کنونی] بلال؛ از طایفه 
نبطیان سرزمین مصر, خباب بن ازت. 

طبق سخن رسول خدا (ص) برای ورود به بهشت هم, اینان از دیگران 
سبقت خواهند داشت. (1) 

اصبغ بن تباته مق کو ی از حضرت امیر مقمنان (ع) سوال کردم: نظر شما 
درباره سلمان فارسی چیست و نزد شما چه منزلتی دارد؟! 

آن حضرت فرمود: درباره مردی که از سرشت ما آفریده شده, روح او با 
روح ما پیوند دارد,. خداوند متعال, علوم اول و آخر و ظاهر و باطن و اسرار 
علوم را به او آموخته است. من چه بگویم؟ 

وم ها روا تا سس رای ک مان پر شتا ان 
حضرت نشسته بود. مرد عربی وارد شد و سلمان را کنار زد و خود جای او 
نشست ! رسول خدا (ص) با مشاهده این رفتار به قدری خشمناک شد که 
رگ وسط پیشانیش ورم کرد و چشمهایش قرمز گردید. سپس فرمود: ای 
مرد تتأحا نف : آپا مردی را کنار می‌زنی که خداوند متعال در ملکوت و رسول 
خدا (ص) در زمین او را دوست می‌دارند؟ 

ای مرد بیابانی! آیا مردی را کنار می‌زنی, که هرگاه جبرئیل (ع) نزد من 
حاضر می‌شد. از جانب خداوند متعال اعلام می‌کرد که به او سلام برسانم؟ 


من اضر 121 


ص: 33 

ای اعرابی! این را بدان که سلمان از من است. هرکس به او جفا کند به 
من جفا کرده و هر کس او را اذیت کند, مزا ات کروم هر کی ای اه 
فاصله بگیرد, از من فاصله گرفته, و هر کس به او نزدیک شود. به من 
نزدیک شده است. درباره سلمان تندی و خشونت به خرج مده. زیرا 
خداوند متعال به من دستود داده او را از وضع مرگ و میر افراد. حوادث 
اینده, حسب و نسب اشخاص و فصل الخطاب آگاه کزداتم, ِ 
علی (ع) فرمود: آن مرد عرب گفت: ای رسول خدا (ص)! من گمان 
نمی‌کردم, سلمان دارای چنین مقام و منزلت بلندی است, مر او یک مرد 
مجوسی نبوده که بعد اسلام اورده است ؟! 

رسول خدا (ص) فرمود: ای اعرابی! من از جانب پروردگارم با تو سخن 
ق کفیم: آن وقت نو جواب مرا می‌دهی ؟! این را بدان که سلمان. 
مجوسی و زرتشتی نبوده, بلکه در ظاهر چنین وانمود می‌کرده و در باطن 
ایمان داشته است. 

ای اعرابی! ایا کلام خداوند متعال را نشنیده‌ای, که فرموده: به پروردگارت 
سوگند که انها مومن نخواهند بود. مر اينکه, در اختلافات خویش تو را به 
داوری بخوانند و سپس در دل خود, از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و 
به طور کامل تسلیم تو باشند. (1) 


ای اعرابی! آپا سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای که فر موده: آنچه را 


1- قلا و زبک لایوّمئون حتّی یحَکموک فیما شَجر بَیبَهَمْ ... نساء: 65. 


ص: 34 

پیامبر (ص) برای شما آورده, بپذیرید و از آنچه شما را منع کرده, خودداری 
کنید.  )1(‏ _ 

ی یه اکن بو ی وهی تفای او انم و 
برابر رسول خدا| (ص) تسلیم باش؛ ۳ مصون و در امان خدا| و رسول او 
باشی. (2) 


3 از منظر حضرت فاطمه (س) 


سلمان, به عنوان یک صحابی بلندمقام, خدمت گزاری صادق و بنده‌ای صالح 
که مجرم راز خاندان پیامبر (ص) بود نزد حضرت فاطمه مرضیه (س) 
احترام و ارزش فوق‌العاده‌ای داشت. تا جاپی که سلمان از جانب آن بانوی 
بزرگوار اسلام. مژده و تحفه بهشتی نیز, دریافت می‌کرد. 

امام صادق (ع( روایت ت کرده که امام غلی (ع) به سلمان فرمود: هرجچه 
زودتر به حضور حضرت فاطمه (س) برس وتحفه‌های بهشتی خود را 
دریافت 

سلمان, وقتی به حضور زهرای اطهر (س) رسید, دید که سه ظرف از 


کعها اقایم سول ره وا تما که زیخ 8 
2 الاخضاض: ض 217 سارالاتوانع 22 3247 


ص: د 

میوه‌های بهشتی نزد آن بانوی بزرگ قرار دارد, عرض کرد: ای دختر رسول 
خدا| (ص)! می‌خواهی تحفه بهشتی به من عطا فرمایی؟ 

آن حضرت فر مود: این سه ظرف میوه‌های بهشتی است که آنها را سه 
فرشته بهشتی: نزد من آورده‌اند که نام یکی از آنها سلمی. بود. و اعلام 
می‌کرد: من متعلق به ۳9 هستم ... (1) 


4 از منظر امام باقر (ع) 


سلمان, از سوی امام محمد باقر (ع), به خاطر دین‌داری و مقاومتش در 
برابر طوفان مهیبی که پس از وفات پیامبر (ص) ایجاد شد, مورد تمجید 
فوق العاده‌ای قرار گرفت. 

ان حضرت مقداد بن اسود, ابوذر غفاری و سلمان فارسی را پس از رحلت 
رسول خدا| (ص) از استوارترین افراد در دین دانسته و فرموده‌اند: «اساس 
اسلام و ایمان. بر پایه افکار و رفتا ر این سه تن می‌چرخید ...». (2) 

در روایت دیگری نیز ار موزه‌آند: 

گروهی از اصحاب رسول خدا (ص) در جلسه‌ای نشسته بودند و از حسب 
و نسب خود سخن می‌گفتند و تلفارن.. فازسی هم در غیان. آنها -خضو:. 
داشت. عمره ات 


مس الممال. ۴ دض 24 هن الرحمنرض 7۱ 5 


ص: 36 

کرد, وی گفت: من؛ سلمان. فرزند بنده خدا هستم که گمراه بودم و به 
وسیله محمد (ص) هدایت شدم, نیازمند بودم و خداوند به وسیله محمد 
(ص) مرا بی‌نیاز گردانید. برده بودم و خداوند به وسیله محمد (ص) ۳ 
ازادی بخشید, این حسب و نسب من است. اما وقتی پیامبر (ص) به 

جمع پیوست: سلمان از سوال طرض | لو و آژاردهنده آن 0 
خدا (ص) شکایت کرد. پیامبر (ص) که ۲ آن گفت و گوی نژادیرستانه 
ناراحت شده بود, خطاب به آنها فرمود: ای جماعت قریش! حسب و نسب 
مرد. دین و مروت وی و اصالت او, عقل و خردمندی اوست., خداوند متعال 
هم فرمودم: ای مردم! ما شتما را از مرد و زنی بدید آوردیم و شعبه شتعبه 
و قبیله قبیله قرار دادیم, تا یک دیگر را بشناسید. بی‌تردید؛ گرامی‌ترین 
شما نزد خداوند, با تقواترین شماست. (1) 

ای سلمان! هی یک از این افراد بر تو برتری ندارند, مگر اينکه تقوای 
پیشتری داشته باشتند و.اکر تقوای و نشبت به آنها-بیشتر باشد: تو فضیلت 
و برتری بیشتری خواهی داشت. (2) 

حسن بن ضصُهیب می‌گوید: در حضور امام باقر (ع), از سلمان فارسی سخن 
به میان آهد, ان خضرت آندکی تار احت شد و فرمود؛ 


ِ حَلَفناکمْ من در و نی بیب جر انع: 13 
- رجال کشی, ج 13, ح 32؛ تنقیح المقال, ج 32, ص 247. 


ص: 37 

لاتولوّا: سلمان الفارسی, ولکن قولغّا: سلمان المعمدی, ذلک 1 من 
اهل البیتِ. (1) 

نگویید: سلمان فارسی, بلکه بگویید: سلمان محمدی (ص) این مرد از 
خاندان ما اهل بیت است. 


5 اد حفظر آنام ضادی (غ 


حضرت امام جعفر صادق (ع( درباره مراحل ایمان و موقعیت ایمانی جناب 
سلمان. سخن بسیار ارزنده و قابل توجهی دارد. بر این اساس, عبدالعزیز 
قراطیسی که از یاران آن حضرت بوده, فی کوید: به حضور امام صادق (ع) 
رسیدم و درباره بحث‌های بی‌اساسی که برخی افراد شیعه درباره ایمان 
داشتند سوال کردم, آن حضرت فرمود: ای عبدالعزیز! ایمان. مانند نردبانی 
است که ده پله دارد و برای بالارفتن از آن باید پله پله صعود کرد تا به یله 
دهم رسید. بنابراین. کسی که درپله اول ایمان قرار دارد. نباید به کسی که 
در پله دوم قرارگرفته, بگوید تو ایمان نداری و کسی که در پله دوم قرار 
دارد. به کسی که در پله سوم قرار گرفته بگوید: تو ایمان نداری تا اینکه به 
پله دهم برسی. بعد حضرت اضافه کرد: 


1- تنقیح المقال, ج 32, ص 245 
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ات فی المانشسم یی نتم دافم آلتاینه.. 
سلمان, در پله دهم, ابوذر, در پله نهم و مقداد در پله هشتم ایمان قرار 
دارند. 
ای عبدالعزیز, کسی را که در پله پایین تر ایمان از تو قرار دارد. طرد 
مکن, زیرا کسی هم که در پله بالاتر از تو قرار دارد, تو را طرد و خورد 
ایا ی ری ای را ها و باکر 
می‌توانی با مهربانی او را به سوی خود بکشان. ولی بیش از دانایی و 
فا اس را سا سل وی شا ی سا کت 
چیزی را بیش از ظرفیت موّمنی بر او تحمیل کند. موجب شکست او 
می‌گردد و هرکسی ایمان و شخصیت مومنی را بشکند, باید شکست او را 
جبران و ترمیم نماید (1) تا توبه او پذیرفته شود. 


حضرت امام موسی بن جعفر (ع) درباره مقام بلند معنوی و اخروی سلمان 
و دیگران فرموده‌اند: چون روز قیامت فرا می‌رسد. منادی فریاد 


ص: 39 

می ز ند. یاران ممتاز و برگزیده محمدبن عبدالله (ص)؛ یعنلی انها که عهد و 

پیمان دینی خویش را نشکستند و همچنان بر راه هدایت آن حضرت باقی 

ماندند کجایند؟ 

آنگاه. سلمان, مقداد و ابوذر برمی‌خیزند. بعد منادی ندا می‌کند: 

0 پاک و خالص علی بن ابی طالب (ع) وصی محمد بن عبدالله (ص) 
یند؟ 

در اين هنگام عمروبن چمق خزایی. محمدبن ابی‌بکر, میثم بن یحیای تمّار 

از بنی‌اسد و ایس قرنی,: قیام فقف کنتد. بعد, ند| می‌ر سد. : یاران خالص و 

برگزیده حسن (ع). فرزند علی (ع) و فاطمه (س) دختر محمد بن یلام 

(ص) کجایند؟ 

سای ای ی ای ارم 

حرکت می‌کنند. آنگاه منادی فریاد می‌زند: پاران خالص حسین بن علی (ع) 

کجایند؟ 

در ان زمان, همه افرادی که در کربلا در رکاب آن حضرت شهید شده‌اند و 

از اطاعت او تخلف ند به پا می‌خیزند. پس ندا می‌رسد: یاران 

در آن حال, رن ار ابوخالد کابلی و سعید بن 

متینیت زر کی کننی نام بدا می‌ستد باران :مان وا مود من 

علی (ع) و جعفر بن محمد (ع) کجایند؟ 

در آن حال, عبدالله بن شریک عامری, ژرارة بن اعین, برید بن معاوية 


ص: 40 

عجلی, محمد بن ۳ ابوبصیر. لیت بن بختری مرادی. عبدالله بن 
کجایند؟ 

آری! اینان, اولین گروه یاران سابقین و اولین گروه مقدژبین و اوّلین گروه 
خالص و پاک‌باخته از تابعین و اصحاب امامان: هستند. (1) و به یقین, 
گروه‌های شیعه صالح اهل بیت به آنها خواهند پیو ست. 

علاوه بر معصومان: بسیاری از تراجم نگاران نیز» جمله‌های با معنایی 
درباره سلمان دارند, به عنوان نمونه, ابن عبدالبرژ آتذلضتی: سلمان را 
مجاهد. فاضل, عالم, زاهد و عاشق پیامبر دانسته است. (2) 

ابن اثیر جزری, می‌نویسد: 

کان سلمان من خیار الصحابة و زهادهم و فضلائهم و ذوی القرب من 
رسول الله. (3) 


ها نی ابص 9 
3- اسد الغابة, 0 4 ض‌ دلد. 


ص: 


211 


ص: 


412 


اشاره 


سخن می‌گوید و رفتار می‌کند و فقیه. دانشمندی است که احکام دین 
خداوند را بر اساس موازین متقن و مستدل استنباط می‌کند. 

در مورد سلمان فارسی, باید بگوییم که او دارای دو مقام درخشان حکمت 
و فقاهت بوده است, زیرا| علاوه بر اینکه این عناوین؛ در منون روایت‌ها که 
درباره وی امده است که در ادامه اين فصل به انها می‌پردازيم, این 
موضوع را نیز, باید در نظر بگیریم که سلمان سالیان درازی از عمر خویش 
را در ایران. شام. موصل, حجاز و سایر شهرها به سیر و سیاحت در معابد 
و کلیساها پرداخته و با حدود ده تن از عالمان و پیشوایان دینی ملاقات و 
مراوده داشته (1) و به قول قتاده: 


.34 


ص: 43 

صاحب و آگاه به دو کتاب آفتها تور یعنی انجیل و قران کریم بوده است. 
(1) 

ده از این سلمان, عالم به اسرار و معارفی نیز, بوده است و در ادامه 
بجت, از هر دو بخش علوم اوء بعنی علوم عادی و علوم فوق‌العاده وی را 
به طور خلاصه بررسی می‌کنیم. 





روزی در مسجد پیامبر (ص) در مدینه, در تفسیر آیه: (اٍتی جاعل فی 
الارض: خلیفه :2۱:۰ هیان تما ی ری تایه میسن احت ار 
طلحة بن عبدالله, ربیر بن عوام و کعب الاحبار نیز, حضور داشتند. عمر از 
طلحه و زبیر پرسید: فرق میان خلیفه و پادشاه چیست؟ 

آنها از باسخ تاتوان ماندنده.ولی 7 پاسخ داد: خلیفه کسی است که در 
میان مردم به عدالت رفتار نماید. حقوق را با مساوات تقسیم کند. نسبت 
به مردم. چون پدری مهربان نسبت به فرزندان خویش عمل کند و بر 
اساس موازین و احکام کتاب خدا, قضاوت و حکومت نماید. 


36. 
2- بقره: 30. 


: 44 
جواب دهد, اما 01 ۳ درون 9 انباشته ر "۳ و ۷/۳ 
است. (1) 


ب) حکیم و فقیه 


ابو عمر گفته است: سلمان. پیوسته مردی نیک, پرفضیلت. بر گزیده, 
دانشمند, و زاهد بود و با تن دفستی زقد کی می کرد. (2) 

طیی وویات ردان امام علی(ع) فرسی اند سلمان فاوست, سل اعان 
حکیم است. (3) ان حضرت در مورد مقام سلمان نیز. می‌فرماید: سلمان 
دارای علم اول و اخر است, دریای علم او تمام ناشدنی است و او از ما 
اهل بیت (ع) است. (4) 

فضل پن شاذان, راوی حدیث معتبر و معروف عی کوند: 

ها نها اللة رجا من ساتر الاین کان افقه من‌سلمان القارنتی: و فا 


1- تفسیر گاذر, ج 1. ص 62؛ فتاوی سلمان فارسی. ص 195؛ شرح نهج 
البلاغة ابن ابی‌الحدید, ج 18, ص 36. 

2- شرح نهح البلاغة ابن ابی الحدید, ج 18 ص <د. 

3- همان ص 36. 

4- همان. 


ص: 45 ۱ 

رجْل بَعدَة آفقة من یُونس بن عتدالَحمن. (1) 

ای ار وا ی ی 
فارسی فقیه‌تر باشد و بعد از او مردی پدید نیاورده که از یونس بن 
عالرجان به انوم الیی دا نو 


اشاره 


سلمان علاوه بر دانایی به معارف عادی به اسرار نیز احافت داشت. او 
برخی از این علوم را از پیامبر (ص) و برخی را از امام علی (ع) آموخته و 
قسفتی از آن.غلوه را هم بر ایو ریاضت کستت تموده نو 

در روایتی از عابشه همسر پیاأمبر (ص) وارد شده: 

سلمان, پیو سته شب ها به حصور رسول خدا| (ص) می ر سید اسرار ۲ 
مطالبی را هی آضه غیت و گفت‌وگوی آنها گاهی به قدری طول می‌ کشید که 
ما خسته می‌شدیم. 21) 

خر اتمه شه سوه ار وا که ان نهد دانای صاعان. به .اسر ار. 


الف) برو توبه کن 


1- بهجة الا مال, ج 7 ص 361 نفس الرحمن؛ ص 346. 
306 


ص: 16 

رای ی سس از ابام‌ ای یم یت رت ساو ان 
به درک علم اول و اخر رسیده بود, درون سلمان دریای علم بی‌پایان است. 
او از ما اهل بیت (ع) می‌باشد, دانایی و علم سلمان به حذی رسیده بود که 
به مردی که در میان گروهی قرار داشت, گذشت و او را مورد خطاب قرار 

داد و گفت: ای بنده خدا! از گناه و کار ناروایی که دیشب در خانه خود 
مرتکب شدی, به درگاه خداوند متعال توبه کن! 

وقتی سلمان از آنجا تذاتنت: افراد حاضر به آن مرد وه سلمان, به نو 
تهمت زد و تو, هیچ‌گونه دفاعی از خود نکردی؟! 

مرد گفت: او راست هی که‌ید: زیرا| از موضوعی خبر داد که غیر از خدا و 
من کسی از آن اطلاع نداشت. (1) 


بدا کر ایفدر مداد 


امام صادق (ع) فرموده است: یک روز در حضور امام زین‌العابدین (ع) از 
تقیه و رعایت حفظ اسرار سخن به میان آخند: آن حضرت فر مود: به خدا| 
نفته کنده اک آبوذزن انخة را در دل سلمان وجود داشت., می‌دانست, او را 
می‌کشت, در صورتی که رسول خدا (ص) میان انان پیمان برادری برقرار 
کرده بود. 


1- بهجة الا مال. ج 4, ص 14 الاختصاص, ص 9. 


: 47 
8 علمای ربانی؛ رنبه بسیار سختی دارد که آن را جز پیامبر مرسل, 
فر شته مقرب و یا بنده‌مومنی که خداوند قلب او را با ایمان از نوده: درک 
و تحمل نخواهد کرد 
آری, سلمان از این گونه بندگان موّمن و از عالمانی است که از خاندان ما 
اهل بیت: محسوب گردیده و من او را در ردیف عالمان این‌چنینی قرار 
داده‌ام. (1) 
در توضیح و تفسیر این بخش از علم و معرفت والای عرفانی سلمان, 
مطالب فراوانی آورده شده؛ که توضیح علامه محمدباقر مجلسی و محدت 
در قلب سلمان رتبه 0 از معرفت خداوند متعال و معرفت رسول الله 
(ص) و معرفت سبت به امامان: وجود داشت که اگر چیزی از انها را 
آشکاز .هی کرن: دیگران نمی‌توانستند آن را فهم و تحمل کنند, , در نلیجه به 
سلمان, نسبت دروغگویی. سحر و جادوگری و ارتداد و کفر می‌دادند بدین 
جهت, به قتل و کشتن او اقدام می‌کردند و در نهایت علم او موجب قتل او 
می‌گردید! (2) 


1- اصول کافی. 1ص 1 سلمان فارسی, ص 126. 
را ار ی ریت کاتی. ‏ 
0 


ص: 


2158 


ج) آگاهی به «اسم اعظم» 


دانستن اسم اعظم الهی, کلید گشایش بسیاری از مشکلات است که البته 
جز پیامبران الهی: و امامان معصوم: کمتر کسی بدان دست خواهد یافت. 
کیا فراد شاوی تخل ه وان دی انیا ندار ند 

امام صادق (ع) درباره دانستن اسم اعظم خداوند فرموده‌اند: 

به حضرت عیسی بن مریم (ع) دوحرف ان؛ به حضرت موسی (ع) چهار 
حرف ان به حضرت ابراهیم خلیل (ع) هشت حرف ان, به حضرت نوح (ع) 
پانزده حرف از به حضرت ادم ع( بیست و پیح حرف ان به حضرت 
محمد بن عبدالله (ص) هفتاد و دو حرف آن عطا شده بود و یک حرف آن 
از: آن حضرت. مخفی بود. (1) 

در روایات دیگری امده است: 

به حضرت عکیسی (ع( دو حرف از اسم اعظم خداوند عطا شده بود که 
بدین وسیله می‌توانست افرار نابینای مادرزاد و اشخاص مبتلا به بیماری 
پیسی را شفا بخشد و نیز, مردگان را زنده گرداند. ۱ 

ابوبصیر نیز در این باره رمی گوید: از حضرت امام صادق ع( شنیدم که 
می‌فرمود: «انْ سلمان عم الاسم الاأعْظَم» (3)؛ «به جناب 


1- بصائر الدرجات؛ ص 229 نفس الرحمن؛ ص 310. 
2- الاختصاص, ص‌ 9. 
مخ اامالج ری 2 4 قنفیم العقالم عم ورس هر 


ص: 419 

سلمان فارسی, اسم اعظم الهی, تعلیم داده شده بود», 

دوه خالتم که میا اضحات اهر مین کر یا ای اه 
معرفتی و عرفانی نایل شده است. 


ص: 


50 


ص: 


21 


فصل چهارم پیشگویی‌ها 


اشاره 


در فصل گذشته, سه نمونه از دانایی‌های فوق العاده و رازگویی‌های 
سلمان را بیان کردیم. در اين فصل. به پیشگویی‌های دیگر این صحابی 
ما نیز, با تلاش خود, جرعه‌ای از عرفان واقعی او را بنوشیم و به نورانیتی 
بصیرت بخش. دست یابیم. در ادامه. نخست سه مطلب مهم را بیان 
خاسنه عبدالله انصاری #۷ کوخ که رسول خدا (ص) فرمود: «هر 
افنی ضت تن دارد و مُحدّث این امّت. سلمان است». 

سوال شد: «ای رسول خدا| ((ص) محدذث کیست؟» 

فرمود: « حخر تر کف است که از غیب و اسراری که از نظر مردم پنهان 
است و بدان نیاز دارند. خبر می‌دهد!» گفته شد: «ای رسول‌خدا (ص) این 
مقام بلند, چگونه برای سلمان به وجود آمده؟» [ حضرت فرمود: 


ص: 52 
مك قذ عَلم من علمی» (1)؛ «چون سلمان, از علم من فراگرفته است». 
خداوند ضمن بیان داستان دردناک هلاکت قوم لوط می‌فرماید: (! ن فی 
ذلک لایاتِ للمَتَوسمهینَ)؛ «در این سرگذشت. نشانه‌هایی برای متوشمین 
وجود دارد». (حجر: 75) 
متوسمین, افرادی هستند که از فراست و تیزهوشی فوق العاده‌ای 
برخوردارند. (2) 
بر این اساس. امام باقر (ع), سلمان را از جمله متوشمین معرفی کرده 
است. (3) 
سلمان, طبق این دانش و بیننش و دانایی فوق‌العاده‌ای که در پرنو علوم 
نبوی ظرفیت لا زم فراگیری أضّ را پید | کرده بود» می‌تواننست از اسرار 
پنهان, پرده ِِ و از آینده خبر دهد, پیش گویی‌های او که به وقوع هم 
می‌پیوست: شگفتی دیخران را برمی‌انگیخت. در ادامه خند تموته از آنها زا 
بیان خواهیم کرد. 


در سال 32 ه. ق که نه سال از خلافت عثمان بن عفان می‌گذشت. 


می 


3- نفس الرحمن. ص 367؛ سلمان فارسی, ص 3206. 


7 3 
ی ار ات روا ۳ 
تغییر نام داد (1) و در سواحل غربی دریای خزر بود- (2) همراه غنائم 
فراوانی که به دست آورده بودند. برمی‌گشتند. سلمان به هیر و سایير 
همراهان خود گفت: آیا از اینکه خداوند شما را به پیروزی رسانده و غنیمت 
به دست آورده‌اید, خوشحالید؟ 
وقتی آنها جواب دادند ار سلمان این خوشحالی را به جاأ دانست و اضافه 
د. 
کر 
1 آدرکثم سید شباب آل مَحَمد (ص) قکوئوا آة قَرحاً بختالیم مَعَهَم ما 
صَبنْمْ الیو من العنایم ... (3) 
۱ به چنگ و 
قتال پرداختید, ] باید خوشحالی و لت 1 برای شما از این پیروزی و به 
دست آوزدن عتیصت پیت با شند. 
اری! این سروش سلمان, به سال 32 ه. ق, در گوش ژهیرین قين بتجلی 
(عثمانی) طنین افکند. سال شصت هجرت بود و از تاریخ پیشگویی سلمان. 
حدود سی, سال می‌گذشت. هنگامی که حضرت سیدالشهدا (ع) در مسیر 
رفتن از مکه به عراق, او را به یاری طلبید, او ابتدا 


1- فرهنگ معین, اعلام, ج 5 ص 277. 
2- فرهنگ عمید, تاریخ جغرافیا, ص 391. 
3- بحارالانوار ج 44, ص 371 نفس الرحمن, ص 252. 


ص: 54 ۱ 

بر اثر تفکر عثمانی از یاری و همراهی امام طفره رفت. ولی سرانجام 
دعوت را پذیرفت و روز عاشورا, فرمانده ستون راست سیاه امام حسین 
(ع) شد و در نهایت, به مقام والای شهادت رسید و بدین‌گونه پیشگویی 
سلمان هم به وقوع پیوست. (1) 


مُسّیب بن نجبه فزاری- که از سران عراق بود- گفته است: وقتی سلمان؛ 
خاکم غداتن. عون آن نی هه :رای فی‌ امن هه مدآ حروفی. از 
یاران به استقبال او رفتیم. آن‌گاه که به کربلا رسیدیم. سلمان پرسید: این 
سرزمين, چه نام دارد؟ 

همراهان من جواب دادند: این سرزمین کربلا نامیده می‌شود. 

و وا 
می‌کرد. گفت ِ 

هذه مصارِع اخوانی, هذا موضع رحالهم., 5 هذا| مناخ رکابهم, و5 هذا هراق 
دمائهم. یُفتل بها حَبرٌ الأوّلین و فْتل بها یر الاخرین ... (2) 


ی 2 نس آاسمن سس ور 
2 


ص: 55 

این نقطه, محل جنگ و درگیری برادران من است.؛ در آن نقطه باز و بنه 
خود را به زمین می‌گذارند, در آن نقطه, مرکب‌های خود را می‌خوابانند, در 
آن نقطه خون آنها به زمین ریخته خواهد شد و قتلگاه آنها است و بالاخره 
در این سرزمین فرزند بهترین پیامبران: و بهترین بازماندگان آنها کشته و 
شهید خواهد شد. 


3. شهید کوفه 


جابر بن یزید جعفی از یکی از یاران امیرمومنان (ع) روایت می‌کند: روزی 
سلمان فارسی به حضور امام علی ءع( رسید (اين ملاقات به ظاهر در 
مدینه یب : آن حضرت ۳ ۳ 9 

نا سای ای ایا اه ان و ۳ زا مت و ۲ 
مستوجب عذاب الهی شدند» در صورتی که من: گنجینه علم و هدایت این 
امّت هستم و هر کس به مقام و منزلت من معرفت پیدا کند. در عالم بالا با 
سلمان می‌گوید: در همان حالی که علی (ع) مشغول سخن گفتن بود, 
حسن و حسین (ع) وارد شدند. آن‌گاه علی (ع) فرمود: 

ای سلمان ! اینان دو گوشواره عرش الهی هستند و به وسیله آنها بهشت 
نورانی می‌گردد, مادر آنها هم بهترین زنان است. 


ص: 56 

ای سلمان! خداوند متعال درباره من از مردم پیمان گرفته است و 
درست کار واقعی کسی است که مرا تصدیق کند و دروغ‌گو کسی است که 
به هر حال, ای سلمان! من حجّت بالفه الهی, معجزه جاویدان خداوند, 
سفیر سفرای اسمانی و مصلح امّت هستم. 

سلمان, با شنیدن این سخنان گفت: ای امیرمومنان! من مقام و منزلت تو 
را در تورات و انجیل یافتم, پدر و مادرم به قربانت, ای شهید کوفه! به 
خداوند اگر اين جهت نبود که مردم شوق زده شوند يا به وحشت افتند و 
بگویند: خداوند قاتل سلمان را رحمت کند, درباره عظمت مقام تو سخنی 
را می‌گفتم که افراد شگفت زده شوند (يا به خاطر عدم درک آن وحشت 
کنند!) زیرا تو آن حجّت الهی‌ای هستی که به وسیله تو راه توبه‌آدم (ع) باز 
۱ 


4 ظهور امام غایب [ 


در یکی از سفرهایی که سلمان به عراق رفته بود و یاران امام علی (ع) به 
انفتصال اه امد دصر همین فصل یار عطالت او را یت 


0 مارا توارن 26 ی 292 


ص: 57 

عنوان «سخنی از کربلا و ...» مطالعه کردیم, روزی به کوفه رسید و خود 
ان را شناخت و گفت: «اين کوفه است؟» و هنگامی که یاران جواب دادند: 
آریا: اضافه کرو: «فيه الانتلام» لا این مکان .خنه و کنید. بلند, مربه 
اسلام است. ۱ 

از این بیان و ساير قرائن و شواهد بر می‌اید که سلمان. چون خود از 
طراحان شهر سازی آن مکان مقس بوده و بیش از چهار سال آن شهر 
مقر حکومت امام علی (ع) بوده و همچنین چون در اين شهر تغییر و 
تحوّلاتی رخ می‌داده, او بارها به این شهر سفر و وقایعی را پیش گویی 
می‌کرده است. 

امام صادق (ع) نیز فرموده‌اند: 

سلمان به شهر کوفه وارد. شد, نحاهی به در و دیوار آن شهر انداخت و 
بلاها و حوادثی را که در آن شهر به وقوع می‌پیوست, به باد آورد. از 
سقوط حاکمیت بنی‌امیه و حاکمانی که بعد از آنها روی کار می‌آیند و 
سقوط می‌کنند, مطالبی را بپان کرده, سپس ادامه داد؛ «]ذ] کان لک 
فآلزموا آحلاس بُیوتکم, حتّی بِظعَرَ الطاهر بن الطاهر المطهّر دو الفیبه . 
(2)؛ در چنین روزگاری, پلاس خانه‌های خود 2 آذر شانه: بنشیتید .و به 
عنوان قیام در رکاب امام معصوم کر کنینت جمع نشوید], تا اينکه 


شخصیت پاک و 


یهار الوا عرص 396 تفس اترحمن ی هکره 


ص: 59 

معصومی که فرزند پاک و پاکیزه امامان است و در پس پرده غیبت به سر 
می‌برد ظهور کند. ۳9 

بندین. نخو. سلمان: عالم به اشترار ایندخة بون, بهه: موضان اخاهی. داو بو 
تکلیفشان را در ارتباط با قیام‌های غیر صالح در مقابل قیام امام غایب [با 
ویژگی خاص خود مشخص نمود. و همچنین تاکید کرد که اهل ایمان, متوجّه 
فاهاهااهای خرین باه ه فرس افرا ها له اعواکر با ورن 


ص: 


59 


ص: 


60 


فصل پنجم در محضر علی و فاطمه (ع) 


اشاره 


سلمان که از اوایل سال اول هجرت رسول خدا (ص) به مدینه و به حضور 
آن حضرت بار یافت و اسلام آورد, چنان به خاندان رسالت: پیوند خورد, 
اروت ورشید مرام اصاعت. مخاصانه. و فمه جانبد آنبادرا وه نم سیره 
خویش قرار داد که از زبان پیامبر (ص) به مقام والا و فوق‌العاده: 
«سلمان. از خاندان ماست» دست یافت. 111 

او در صحنه‌های خوش و ناخوش روزگار, چه در زمان حیات پیامبر (ص) و 
چه پس از وفات آن بزرگوار, در روزگار امام علی (ع) و حضرت فاطمه 
(س) نیز» همراه و همراز این خاندان بود. در ادامه به چند نمونه از این 
همراهی و خدمت گزاری وی اشاره می‌کنیم: 


ص: 


01 


1 شب عروسی فاطمه (س) 


فاطمه زهرا (س) خواستگاران بسیاری داشت., ولی چون پیامبر (ص) چنین 
پیوندهایی را صلاح نمی‌دانست. به هیچ کدام از انها جواب موافق نمی‌داد. 
(1) 

اما فتعاصت. کف حضرت ۳۹ ءع( به خواستگاری حضرت فاطمه (س) امد, 
رسول خدا| (ص) موافقت کردند. 

امام صادق (ع) درباره تاریخ عروسی حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) 
فرموده‌اند: 

عقد ازدواج فاطمه (س) و علی (ع) در ماه رمضان (سال دوم هجرت) 
خوانده شد و عروسی در اول يا ششم ذی حجه همان سال برگزار گردید. 
(صا 

شب عروسی حضرت فاطمه (س) رجال بزرگ بنی‌هآاشم, عمه‌های پیامبر 
(ص) و زنان مهاجر و انصار جمع شدند. رسول خدا (ص) دستور داد استر 
نید و سیام-رنی: ژیبایی: زا افردند و خود روی آن خوله منفیدی مخ کروو 
به فاطمه (س) فرمود سوار شو. _ , 

آن‌گاه از میان همه یاران و بزرگان و بستگان از بنی‌هاشم, سلمان 
کهن‌سال و ريش سفید (ایرانی) را برگزید تا مهار مرکب عروس را به 
دست گیرد و از جلو حرکت کند, ولی خود و سایر مردان و قوم و 


اه ال هرآ من او ای اللتتر ی ات اضر 
78- ۳ 
100 


ص: 02 

خویشان. در کوچه‌های مدبته: کاروان کوچک عروس را هماهنگ با 
فرشته‌های اسمانی الله اکبر گویان همراهی می‌کردند. و در حالی که 
همسران پیامبر (ص) ام‌سلمه. عایشه. حفصه و نیز معاذه مادر سعد بن 
معاذ تکبیر و سرودهای شادی سر می‌دادند (1), حضرت فاطمه (س) را به 
خانه علی (ع) وارد کردند. (2) 

اری, پیامبر (ص) با انتخاب سلمان برای انجام این کار بزرگ, نه تنها 
کرد و نیز, او را از خاندان و محرم اسرار خویش دانست. بلکه با انتخاب 
یک غیر عرب. از احساس رقابت و حسادت طبیعی فامیلی و قبیله‌ای 
سایرین, جلوگیری کرد. 


ای دادن به فاطمه (س) 


طبق روایتی که از امام صادق (ع) وارد شده, هنگامی که حضرت علی (ع) 
را با وضع نگران کننده‌ای برای بیعت به مسجد می‌بردند, حضرت فاطمه 
(س) نیز با تن رنجور خویش از خانه بیرون امد و در حالی که همه زنان 
بنی‌هاشم نیز همراه او حرکت می‌کردند. نزدیک قبر پیامبر (ص) رسید و 
فرستاده, اگر علی (ع) را رها نکنید, موی خود را پریشان می‌کنم, پیراهن 


100. 
2- دلائل الامامه, ص 104؛ بحارالانوار, ج 43, صص ۰104 115 و 116. 


ص: 603 

پیامبر (ص) را روی سر می‌گذارم و به درگاه خدا, ناله و نفرین سر 
و ِِ 

سلمان می گوید: 

من نزدیک فاطمه (س) بودم, نگرانی شدید او را مشاهده می‌کردم و نیز 
می‌دیدم دیوارهای فتیتخد بة لرژم ذرآمده و تزدیی نود خر اب شنون.. کف 
ای بانوی من! صبر و مقاومت داشته باش, خداوند پدر تو را برای امّت 
رحمت قرار داده, تو نیز نفرین نکن که گرفتاری فراهم می‌شود. (1) 

طبق روایت دیگری نیز علی (ع) فرمود: «سلمان! فاطمه (س) را ارام کن 
تا مبادا نفرین کند, زیرا مدینه زیر و رو می‌گردد». (2) 


3. ناظر درد و رنج 


در روایت دیگری که از امام صادق (ع) وارد شده. سلمان می‌گوید: 

همراه رسول خدا| (ص) برای نماز به مسچحد می رفتم. چون مقابل خانه 
طله (ع( رسیدم», ناله‌ای شنیدم که از درد سره کزسنکن و مجروح شدن 
دست به خاطر آسیاب کردن بلند بود, وقتی حلقه در را زدم» فضه 
خدمت گزار گفت: کیست؟ جواب دادم: سلمان فرزند اسلام هستم. وقتی 
فضٌّه گفت: اندکی توقف کن, چون فاطمه (س) پوشش کامل ندارد. من 
عبای خود را برای ان حضرت داخل خانه 


ار سا تسامان کاس خر 0 16 


ص : 64 

انداختم و آن‌گاه وارد شدم. فاطمه (س) فر مود: به خدای کعبه, سلمان از 
خاندان ماست, ولی مشاهده کردم 2 بانوی بزرگ (س) به قدری جو 
آسیاب کرده که بر آثر مجرو< شدن دستنشن: دسته. اسیاب خون آلود است: 
خدمت گزار نیز حضور داشت, حضرت فاطمه (س) فرمود: پدرم رسول 
خدا (ص) کارهای خانه را یک روز در میان بيین من و فصّه تقسیم کرده و 
امروز نوبت کار من است. پیشنهاد کردم که به. ان باته کی کنو , فرمود: 
من حسن (ع) را آرام می‌کنم و تو آسیاب کن .... (1) 


4 چادر وصله دار 


5 تاریخ امه که وقتی ان «وعده همه مردم (گمراه) آتش دوزج خواهد 

۰ (2) نازل شد. رسول خدا (ص) بسیار گریه کردند. اصحاب هم با 
۳ حال. سخت گریستند. اما نمی‌دانستند سروش وحی چه آیه‌ای 
آورده و به خاطر وضع روحی پیامبر (ص) هم, نمی‌توانستند علت گریه آن 
حضرت را جویا شوند. ولی می‌دانستند وقتی 


1- دلائل اامامة: ص 141 الخرائج و الجرائح. ج 2 ص د3د. 
2 و ان جَهَتَم لِمَوعذَهم اجمَعین حجر: 43. 


ص: 65 

رسول خدا (ص) فاطمه (س) را ببیند شادمان می‌شود. بدین جهت به خانه 
آن بانوی را( در حالی که با آسیاب دستی آرد جو 
تهیه می‌کرد, به خواندن ای (و ما عِند الله حَیز خیز و انقین) (قصص: 60( 
مشغول است. 

اصحاب, موضوع گریه پیامبر را به اطلاع فاطمه (س) رسانیدند و آن بانوی 
بزرگ نیز؛ وی شاه ول تا زا خر کت کرد سلمان فارسی 
می‌گوید: «حضرت فاطمه (س) چادری پوشید که دوازده جای آن, با نخ‌های 
موئین درخت خرما وصله خورده بود». 

آن‌گاه رسول خدا| (ص) فرمود: «سلمان! این را بدان که دختر من از گروه 
سابقین است (1) و به مقام والای تقرژب خداوند دست یافته است». 


3 دعوت فاطمه (س) و دعای نور 


عبدالله. فرزند سلمان از پدر خود روایت کرده است که: «ده روز از وفات 
رسول خدا (ص) گذشته بود, وقتی از خانه بیرون آمدم, با علی (ع) برخورد 
کردم, ان حضرت فرمود: ای سلمان! تو نیز بعد از وفات رسول خدا (ص) 
به ما جفا کردی؟! ۱ 

گفتم: ای مولای محبوب من ! من نامهربان نشده‌آم, ایا چگونه ممکن 


۳ ۳ 3 9 
1- و السَابمَون السَابمون* آولیک المَعَتَْبُونَ واقعه: 10 و 11. 


ص: 06 

است در حق شما جفا شود؟! بلکه غم و اندوه حوادث تلخ پس از وفات 
رسول‌خدا| (ص) مرا از زیارت شما بازداشت! ان حضرت فر مود: اکنون به 
خانه ما برو که فاطمه (س) مشتاق ملاقات توست و تحفه‌های بهشتی هم 
برای تو آماده کرده است ... 

لدان میگوید با ساب و مه عنم فا امه رین نوس نک رو بسن از 
آنکه آن بانو نیز از عدم ود مرب کلام کرد, آمدن فرشتگان بهشتی و 
تحفه‌ها مس ی سوت رت 

بش از ان تعاس کروم ای باتوی من دعایی را هو تور که ارتیم از 
«تب» در امان باشم. آن بانوی بزرگ این «چرز» و دعایی را که به «دعای 
نور> معروف شده و مداومت بر خواندن سبب مصونیت از تب 
ی کرانه بدین شرح به من آموخت: 

پسم الله الرَحمن الرحیم, یسم الله لور بسم الله ور .اور بسم الله تور 
علی تور, بسم آلله الذی هو دی الامور, یسم الله آلذی خَلْقَ نو من 
الّور, الحمٌ للّ آلذی لو لو ین ۱ و لاور علی الطور, فی 
کتاب مسطور: في رق مَنشور بقدر مَفَذُور. علی تبی محبور, الحمد ۷1 
الذی هو بالعر مذکوژ و بالقخر مَسْهور و 


۰ : ۱ 0 

علي السّرّاءٍ و الصَرّاء مقشکوژ, و صلی اللة علی سیُدنا مُحَمَدٍ و له 
الطاهرین . 

تناها ی وید این دعا را من به بیش از هزار نفر از مردم مدینه و مکه 
که گرفتار تب بوذند آموختم و .همه با عنایت خداوندی از بیماری غب بهبودی 
یافتند. (1) 


غم و اندوه دردناکی شهر مدینه را فرا گرفته است. زیرا یگانه دخت 
والاگهر رسول خدا (ص) در جوانی و با مظلومیت چشم از این جهان 
فروبسته و نیز, وصیت کرده است که: شبانه تجهیز و دفن شود و نا اهلان 
در مراسم تدفین او شرکت نکنند و برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت 
غاصبانه خویش نتوانند, بهره‌برداری نمایند. (2) 

سلمان. این صحابی پاک‌باخته در همه شرایط, وفاداری و همراهی و 
همرازی خویش با علی (ع) و فاطمه (س) را عملی گردانید و به قول ابن 
ابی الحدید شیعه‌شاص علی (ع) شتاحته فده نود 131 

در تاریخ این چنین می‌خوانیم: وقتی شب همه جا را فرا گرفت و 


ا ها اتهاریه دصر ۶68 2 ربص ۱92 تفن ررض اد 
2 بخارالانوارم 23 ضن 183 
رهم الباد ان اب الحفیهع 9ص 39 


ص: 08 

چشم‌ها به خواب رفت. علی (ع), حسن (ع) و حسین (ع), عمار یاسر, 
مقدادبن اسود دنلن, عقیل بن ابی‌طالب.: ژبیربن عوّام, ابوذر غفاری, بربده 
عجلی. سلمان فارسی, تعدادی از بنی‌هاشم و افراد خاص وابسته به 
خاندان پیامبر (ص) جسد مقذس حضرت زهرای مرضیه (س) را تشییع 
نمودند, بر او نماز خواندند و به خاک سیردند. (1) ۱ 

حیات دخت پیامبر (ص) و هم‌دردی و یاری خویش را در اغاز سوگواری و 


ص: 


09 


ص: 


70 


فصل ششم در جبهه‌های جنگ 


اشاره 


راز عظمت. محبوبیت و ماندگاری سلمان. صحابی مخلص پیامبر (ص), چند 
بعدی بودن شخصیت اوست. 

به عبارت دیگر, سلمان, نه تنها ابرمرد ایمان و عبادت بود, بلکه در قلمرو 
علم و دانش نیز, مقام والایی داشت؛ آنجا که می‌بایست از ساحت اهل 
بیت . دفاع کند, بر هی آشفت و فریاد برمی آهرق به هنگام کار و تلاش نیز 
نهایت سعی و کوشش خود را به کار می‌بست. و هنگام دفاع از کیان 
اسلام. با وجود کهن‌سالی در جبهه‌های جنگ شرکت می‌کرد. ۱ 

در این فصل, به طور خلاصه, مواردی از حضور در جبهه‌های جنگ و 
رزم‌اوری و شجاعت‌ها و فداکاری‌های موّمنانه و دلسوزانه او را از نظر 
می گذرانیم. 


ص: 


71 





اشاره 


نقشه شوم مشرکان مکه و کارشکنی منافقان مدینه که در سال سوم 
هجرت در قالب جنگ «احد» و برای نابودی پیامبر (ص) و اساس اسلام 
صورت گرفت, اگرچه موجب به شهادت رسیدن بیش از هفتاد تن از 
عزیزان و فرماندهان و یاران گرامی رسول خدا (ص) شد., ولی این جنگ 
خونبار, بر مقاومت پیامبر (ص) و یاران ایشان افزود و کینه عمیق‌تری را 
در دل کافران و مشرکان و منافقان اسلام به جای گذاشت, بر بر این اساس: 
همه دشمنان اسلام, که از گروه‌های مختلفی تشکیل می شد ند و قرآن 
کریم جمع آنها را احزاب نامیده (1), برای نابودی آیین توحیدی اسلام, 
تصمیم گرفتند یک نبرد حساب شده و همه جانبه‌ای را ترتیب دهند. 

بدین منظور گروهی از بهودیان مدینه, به مکه رفتند و با قبیله قریش که از 
دشمنان سرسخت پیامبر اسلام (ص) بودند. پیمان نظامی بستند و به 
تدریح قبیله‌های: غطفان» بنی‌سّلیم. بنی‌اسد بن خزیمه, بنی‌فزاره, 
بنی اشجع, , بلی مر وه تن فقو یاف بنی‌تضیر و افراد مخالف دیگری را به خود 
ملحق کردند و دست کم سیاهی ده هزار نفری به فرماندهی ابوسفیان بن 
خرت که ار قبیله فویش بوذ وزرا تشحیل,دادنهد: هکامی که‌امی از این 
خبر خطرناک مطلع شد., با یاران مشورت کرد که برای دفاع 


ات ارت ور 
2- السیرة النبویه, ‌ و ص‌ 226 تاریخ پیامبر اسلام, صص 8 سلمان 
ی 2 


ص: 72 

بهتر است از شهر خارج شوند و در هرجا که با دشمن برخورد کردند با آنها 
بجنگند؟ و يا در مدینه بمانند و از شهر و مردم و کیان اسلام دفاع کنند. (1) 
یارانی که مورد مشورت رسول خدا (ص) قرار گرفتند. هفتصد نفر بودند, 
از جمله یکی ار آنها که تملمان بود که گفت: «ای رسول خدا| (ص) سیاه 
اندک ما, در برابر سیاه انبوه دشمن توان مقابله ندارد!» 

رسول خدا (ص) فرمود: پس چه باید کرد؟ سلمان پاسخ داد: «در مسیری 
که دشمن حمله می‌کند, باید خندق حفر کنیم تا مانع حمله انها شویم و بهتر 
بتوانيم دشمن را دفع کنیم, زیرا انها از همه طرف نمی‌توانندحمله کنند. 
شیوه ما در ایران هم, چنین بود که در مواضعی که دشمن حمله می‌کرد, 
خندق حفر می‌کردیم». 

بر پایه این روایت: جبرئیل , بر پیامبر (ص) نازل شد و با اشاره به سلمان. 


نظر او را تأیید کرد. (2) 


فحل متاشتی که دشمنه موه تست اد آنجا به خدیته خعله کنور میس که 
بود, زیرا| مسیرهای دیگر به خاطر وجود, نخلستان‌ها و ساختمان‌ها, 


1- تاریخ پیامبر اسلام, ص‌ 30 سلمان فارسی, ضص‌ 292 
2 متیر العمی: ج. 2 ۱177 کفتین الرحمن: ض 1146 المغازی 
للواقدی, 0 ۳ ض‌ 445 
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خندق که معلاب «کندن» است را سلمان طراحی و پیامبر (ص) دستور آن 
با ای ک و ها اس سا ها ای ار ی اه نم 
مکتوم را جانشین خود قرار داد و با سه هزار نیروی نظامی (1) که با خود 
بیل و کلنگ. و زنبیل و وسایل ساده‌ای همراه داشتند, کوه سلع را پشت 
سر نهادند, و پس از تقسیم کار, مشغول کندن خندق شدند, هر ده نفر 
می‌بایست چهل زذراع حفر کنند. سلمان که مرد شجاع و دلاوری بود. 
توانست هر روز پنج ذراع در پنج ذراع, (عرض و طول) با عمق پنج متر حفر 
کند, کاز آینف سلمان به قدری چشمگیر بود که هریک از گروه‌های مهاجر و 
اتضار می‌حواهشه اه را از عفر مداق ولیمضول شها رصاه ای یدت ها 
خانمه داد و فرمود: سلمان. عضو خاندان ما اهل بیت ءع( است. (2) 

در بیانی هم این گونه آمده که سلمان به خاطر کارآیی فوق العاده اش مورد 
چشم زخم قیس بن ابی ضعضعه قرار گرفت و بیهوش به زمین افتاد. درآن 
هنگام. رسول خدا (ض) دستور داد؛ آو زا وضو و عسل دادند و اپ آن را در 
ظرفی جمع کرده. پشت سر او خالی کنند. بدین ترتیب سلمان بهبودی 
پافت و به کار خویش ادامه داد. (3) 

در این جنگ, وضع مادی مسلمانان بسیار ناراحت کننده بود حلی ابزار 
ساده‌ای همچون, بیل و کلنگ و تيشه و زنبیل را هم از بهودیان 


3- المغازی صص 445 447؛ نفس الرحمن, ص 146 
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تیوه که در سا اه با پیامین (ص ا توت امانت کرفتهبه ِ 
اد لحاظ فص عدا نراد خوراکت شم ماما ان ان نظر راب 
ِِِِ در تنگنای سختی به سر می‌بردند. امام علی (ع) فرمو 
مع البید فی حفر الحندق, اذا جائهٌ فاطمة (س) 5 معها ۳ 
خُبْز دقع الی التبو, فقال (ص) ما هذه الکسَیِرَة؟ قالت: فرصا حبرّ 
و الحسین, جننک منه بهذه الکسیرة فقال المیمٌ (ص): اما 1 
طعام دَحَلَ قَم آبیک مُندٌ تلات. (2) 
ما؛ ۰ د ر کندن خندق همراه پیامبر (ص) بودیم, ۹ روز فاطمه (س) در حالی 
که تکه تاش برای رسول خدا| (ص) اورده بود, ان حضرت فر مود: این 
چیست؟ فاطمه (س) گفت: یک قرص نان برای حسن (ع) و حسین (ع) 
1 و اين تکه از آن را هم برای شما آوردم, پیامبر (ص) فرمود: 
دخترم : ! بدان که ینس از سه روز این اولین لقمه غذایی است که در دهان 
پدر تو قرار می‌گیرد. 
اما بازان ساهیر (رض ابا فخود این ی ها ها افت‌فرنا مد انحامق ان همه 
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و می لا 


-ِ‌ 


و ءِ 


۷۳ 
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کار فشرده و سنگین, در پرتو ایمان و امیدی که داشتند همچنان شاد و 
سرحال بودند. شوخی می‌کردند. سرود و رجز سر می‌دادند در همین حال. 
کار را نیز, کار را با سرعت پیش می‌بردند. سلمان هم که هنوز زبان 
عربی را خوب فرا نگرفته بود و نمی‌توانست مانند دیگران سر ود بخواند, 
به دعای پیامبر (ص) زبان به شعر گشود و این‌چنین سرود: 

ما لی لسانا قاقول شرا اسال یی قوّة و تصرا 

علی عَذُوّی و عدو الطهرا ‏ مَحمَد المَختارٌ حار الفخرا 

کی آنال فی الجنان ۳5 مع کل حوراء ُحاکی البَدرا (1) 

من زبان شعر سرودن ندارم. از پروردگارم قوت و پیروزی طلب می‌کنم, 
تا بر دشمن خود و دشمن پاکی پیامبر (ص) برگزیده که مایه افتخار است 
پیرزوز کردم: و با حوریان زیبای سیاه چشم, که چون ماه تمام می‌در خلشند؛ 
در قصرهای بهشتی همنشین شوم. 

به هر حال پیامبر (ص) و یاران فداکار آن حضرت؛ حفر خندق را در مدت 
شش روز (2) آن طور که نوشته‌اند, با حدود پنج کیلومتر و نیم طول, حدود 
ده متر عرض و پنج متر عمق, با تحمّل گرسنگی و در حالی که برخی هم 
از وود ان رشان اما مت اهر 


الیرتات ارف ی ها رس رس فا 
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برای رفت و آمد افراد خودی قرار دادند و نگهبانانی بر آنها گماشتند. (1) و 
آن‌گاه که ارتش دشمن با این موانع سخت روبه رگ تب ۲ با ناراحتی فریاد 
زدند: «و الله, ان هذو لْمَكيدة, ما کاتتِ القرب تکیذها» (2)؛ «به خدا 
سوگند, اين کید و تدبیری است که هیچ‌گاه عرب آن را نمیدانست». 
در نتیجه, ابوسفیان و ارتش مشرک و منافق ده هزار نفری او, به مدت پنج 
روز, حیران و سرگردان بودند. اما به ناچار روز پنجم. عمروبن عبدود, 
شجاآع‌ترین فرماندهان آنها با استفاده از فرصتی خود را با اسب چالاکش به 
داخل محدوده پشت خندق و سیاه اسلام رسانید و هماورد طلبید و در حالی 
که از بیم او همه نفس‌ها نها رخ افتاده بود. علی (ع) در برابر او ایستاد 
و هما 1 که ۲ خدا (ص) فریاد برداشت: «برز الامان اد 
الت الشرک کل (3): «همه ایمان در برابر همه شرک قرار گرفت». 
حضرت علی (ع) عمرو را از پای درآورد و بدین ثِ رسول‌خدا (ص) 
فرمود: «لصَربهٌ علیٌ افِصَل من عبادة الثقلین» ( «هر آینه, ضربه 
شمشیر علی (ع) [برای نابودی عمروبن عبدود] از ِِ جنْ و انس 
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برتر است». 


سلمان در دو جنگ دیگر به نام‌های حنین و طائثف در رکاب رسول‌خدا (ص) 
و در سپاه اسلام حضور داشته است. بتن از فتح .مکة در سال هشتم 
هجرت و گسترش اسلام, قبیله هوازن به فرماندهی مالک بن عوف تصری, 
برای پیش گیری از نفود بیشتر اسلام, آماده حنی با رسول‌خدا| (ص) شدند. 
رسول خدا (ص) پس از پیروز شدن بر قبیله هوازن, در شوال سال هشتم 
هجرت با سپاه خویش روانه طائف شد و در اخرین منزل مسیر خود 
ده ساحت .و در آن مان اند غ سس با شاه کوس: به نزدیکی 
حصار بلند, طائف رسید, اما چون افراد دشمن دروازه‌هاي شهر را بسته و 
در برج‌های بلند سنگر گرفته بودند, تعدادی از سپاهیان آن حضرت بر اثر 
تترباران آنها از باق ذز اهدند, زیرا وارد شندن به شهر هم کار بتسیار سختی 
بود. پس» , ناچار شهر طاثف را به مذّت ده روز پا به قول طبری و ابن 
هشام. به مدّت بیست روز, محاصره کردند. (1) جنگ سختی در گرفته بود, 
طائفیان از بالای بام‌ها و برج‌ها, با تیر. سنگ و پاره‌های آهن, به 
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سیاه اسلام ضربه می‌زدند و انها را مجروع و مقتول می‌کردند. ( 

تشر اتجامم رسول خدا| (ص) با یاران و افراد سیاه خویش؛ ِِِ سلمان 
فارسی مشورت کرد, سلمان گفت: «عقیده من این است که منجنیق 
نصب کنیم». (2) ۱ 

پس از پذیرفتن این طرح. رسول خدا (ص) دستور تهیه آن را داد. یزیدین 
زمعه از محل چرش که در نواحی مکه بود. منجنیق و دو دبابه (اتاقک‌های 
چوبی قابل حرکت که برای محافظت ساخته می‌شدند و شبیه تانک‌های 
جنگی امروزی بودند) آورد. علی (ع) بی‌امان جنگید. مسلمانان چهارده 
شهید دادند. (3) از افراد دشمن, قبیله تقیف مسلمان شدند (4) و در 
نهایت؛ این نبرد با پیروزی سپاه اسلام که سلمان نیز یکی از مجاهدان و 
طراحان ان بود, پایان یافت. 


3 جنگ قادسیه 


آن هنگام که ارتش اسلام, برای دعوت و هدایت مردم. سرزمین‌ها را یکی 
پس از دیگری در می‌نوردید, فرمانده آنها ابوعبیده ثقفی, معروف به 
ابوعبیدالله جژاح, در سرزمین شام کشته شد, و چهار هزار نفر از 
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مسلمانان نیز, مفقود و یا در اب غرق شدند. (1) 

خلیفه دوم نتواننست این فاجعه را تحمل کند, پس بان شد تا همه 
نیروهای مسلمانان را از یمن, مکه. مدینه, کوفه, بصره, و شام, علیه 
دشمن بسیج کرده و با فرماندهی خود دشمن را سرکوب کند, اما در این 
مورد که خود, مدینه را ترک کند و در جبهه فرماندهی سیاه را عهده‌دار 
شود با امام علی (ع) مشورت کرد. (2) _ 

ات ها ال سا ای رم م تست که 
خلیفه, از مرکز اسلام خارج شود. (3) 

بنابراین, سعدبن ۳۳ وقاص, به فرماندهی سیاه اسلام انتخاب شد ۳ به 
قاد سیه در عراق اعزام شود. )4 

قادسیه- که امروز نیز در عراق قرار دارد ۹95 «استان» تغییر نام داده 
شده- آن روز در مغرب ایران پانزده فرسنگی کوفه بود, چهار میل با 
عذیب فاصله داشت. (5) سرانجام سپاهیان اسلام از مدینه حرکت کردند و 
با گذر از شام و چند شهر دیگر (تعدادی نیرو به آنها اضافه شد. که 


1- مروج الذهب., ج 2 ص 308. 

2- تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص 143. 

3- نهح البلاغة, خطبه 146؛ ارشاد مفید. ص 17. 
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دینوری, تعداد انها را بیست و دو هزار نفر نوشته) (1), در برابر فرمانده 
ارتش ایران رستم فرح زاد که به قول طبری, با سی هزار نفر (2)؛ از 
سوی پادشاه ایران یزدگرد صف کشیده بودند, قرار گرفتند و آماده کارزار 
شدند. 

مغيرة بن شعبة ثقفی هدف سیاه اسلام راء, دعوت به اسلام, نجات انسان 
از بردگی و عبادت خداوند اعلام کرده بود. (3) 

شیاه استلامن به قدری. منطم و مجیز بود که کروهت. از پزشکان و مان 
نیز همراه آنها بودند. کا ر قضاوت امور مالی هم, به عهده عبدالله بن ربیعه 
باهلی بود و سرپرستی و هدایت این گروه‌ها را سلمان فارسی به عهده 
داشت. (4 

به هر ترتیب جنگ قادسیه- که سلمان فارسی در آن نقش مدیریت و کمک 
رسانی را بر عهده داشت- پس از چهار روز جنگ و درگیری سخت و به 
اسارت گرفتن چهار هزار ایرانی و کشته شدن رستم فرخ‌زاد, در محرم 
سال چهاردهم هجرت, مطابق با سال (635 م). با پیروزی سپاه اسلام و 
هدایت کری از سوی سلمان فارسی نسبت به هم وطنان خویش, به پایان 
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4 فتح مدائن 


در شوال سال پنجم هجرت. مسلمانان به هنگام حفر خندق با سنگ سفید 
سختی برخورد کردند. رسول خدا (ص) با کلنگ بر آن کوبید تا جرقه‌هایی از 
آن: ندید آقن:«سسن برای هر جرقه‌ای که زده می‌شد, مژده‌ای دادند؛ از 
جمله فرمودند: «هذه فتوخ یَفتَح الله تا شلمان (1)؛ «ای سلمان! 
اینها پیروزی‌هایی است که خداوند پس از من به وجود مق آوزد*: 

سال ششم هجرت نیز که خسر وپرویز پادشاه ایران؛ دعوت‌نامه پیامبر 
(ص) را پاره کرد, آن حضرت این گونه دعا کرد که: «خداوند مملکت او را 
پاره پاره گرداند». 21) 

رستم فرخ زاد, فرمانده ارتش روزگار خسرو پرویز هم, در خواب دیده بود 
که مملکت او از اسمان به زمین سقوط کرده است. (3) 

فرمانده سیاه اسلام سعد بن ابی وقاص: با سیاه سرافراز خویلش؛ از 
قادسیه راه فتح ,مدائن را در پیش گرفت: ولی او می‌بایست برای رسیدن 
بدا کن. اد یط دحله عفر ور سن» سم لاد کفت و با اسب خود. و در 
حالی که سلمان نیز, در کنا اهر کت من دوه ار نهر آف ند وه 


ظ 82 

سایر نیروهای مسلمان هم, در پی آنها در آب حرکت کردند. سعد که از 
ورود به نهر آب پریشان و بیمناک بود این آیه قرآن را تلاوت کرد: (ذلک 
تقدیژ العزیز العلیم) (یس: 38). 

او همچنین برای استمداد از ذات مقذس پروردگا ر عالم, می‌خواند: _ 
حسیْنا ال و يِعْمٌ الَکیلْ, و الله لیضر اللة وله 3 اور دمم تون 
عَفوَة ٍن آم بیَکنَ فی الجیش بَفْیْ و دون تفن الحسنات. (1) 

خداوند ما را کفایت می کند و او خوب وکیلی است, به خدا| سوگند, خداوند 
دوستان خود را یاری خواهد کرد و دین خویش را پیروز می‌گرداند و دشمن 
خود را شکست می‌دهد, اکر در ارتش مسلمانان ستمی نباشد و يا گناهان. 
خمی‌ها وا عاوب ند داند. ۱ 

اما سلمان فارسی که جنگ‌ها و پیروزی‌هایی را دیده بود» ان هنگام که 
سخن بیم آلود سعد را شنید, با سخنان حکیمانه‌ای این گونه او را دلداری داد 
که: 
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الاسلام جَدید, لت هم والله البحو, کما دْلّلَ لهم البدٌ, آما خا افش تفس 
سلمان بیدو, لیِحْرْجَنَ مه افواجاً کما دَحَلوَة آفواجا. (1) 
اسلام دین جدید ات : [و ملت آن نیز نیکوکاراند] به خدا سوگند, دریاها 
برای آنها رام شده, همان‌طور که خشکی‌ها بر آنها آسان و رام است, به 
خدایی که جان سلمان در اختیار اوست, افراد سیاه گروه گروه از آب دجله 
خارج می‌شوند, همان‌طور که گروه گروه به آن وارد شدند. 
به هر حال, آن چنان فارسیان از این گونه به آب زدن سیاه اسلام به 
وحشت افتادند که فریاد می‌زدند: «دیوان آمدند: دیوان آمدتد:* انگاه 
خرداد یکی از فرماندهان انها فریاد زد که: ای جماعت عرب! شما 
نمی‌توانید با ما مقابله کنید. سیس سپاهیانش به دستور اوء مسلمانان را 
تیر باران کردند. (2) 
سپاهیان اسلام نهر دجله را پشت سر گذاشتند و بدین ترتیب, به اولین 
شهر مدائن یعنی «بهر سیر »> پا «وه اردشیر» وارد شدند. سلمان اهل 
ایران بود. به همین دلیل به قول طبری, رهبری مسلمانان را به عهده 
گرفت و به منظور پیش‌گیری از قتل و درگیری, این‌گونه به ارشاد و 
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دعوت اپرانیان پرداخت و خطاب 


ئی منم فی الأصل. و آنا بو نس وم ند | ادعوکم | 
ناه و الا قالج 


1 ناو ناکم علی اه ان اراد لا بِجب الخائنیت ج (1) 

ریشه و اصالت من هم ایرانی است. ی من و دوستدار 
هتم و ها دنه خی خ. که به. آن دگوت من کنم. مار یره اگر مسلمان 
شدید برادران دینی ما خواهید بود و در تکالیف و حقوق, با ما مساوی 
هستید و اگر در برابر اسلام تسلیم نشدید, باید جزیه بدهید. در غیر این دو 
صورت, ما ناچاریم با شما بجنگیم, زیرا خداوند خائنان را [که فریب‌کاری 
می‌کنند و زير بار این حق نمی‌روند] دوست نمی‌دارد. 

سلمان, این شیوه دعوت و هدایت را تا سه روز ادامه داد. ولی مردم 
بهُرسیر زیر بار نرفتند. پس به ناچار جنگ در مدائن شروع شد و اهل 
مدائن با شکست. شهر و دیار خویش را رها کردند و راه فرار را پیش 
گرفتند. (2) 


ِ 
5 ۰ 
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در برخی از اخبار تاریخی هم آفتاه که سلمان در فتح شام و حمص. در 
را 


جنگ بلنجر جبهه دیگری بود که سلمان در آن حضور داشت. بلنجر در 
گذشته پایتخت خزر بوده که البته بعدها آتل پایتخت آن شده است. (2) 
کر نام طاشهای. از افوام ازبایی انت که در کنسته در .تر کستان .و 
سواحل غربی دریای خزر سکونت داشته‌اند. آنها از سال (600- 950 8 
در قسمت جنوب غربی قفقازبه, صاحب حکومت و قدرت بوده‌اند. نام 
دریای خزر هم از نام آنها گرفته شده است. (3) 
به هر حال, طبق متون تاریخی, سلمان فارسی در اين جنگ حضور داشت 
و پس از آنکه سلمان بن ربیعه باهلی در اين جنگ شهید شد, او با سپاه 
اسلام از راه گیلان, کوه‌های گرگان و جنگل‌های مازندران برگشت. (4) 


6. پیکاری دیگر 


[- التاریخ الصغیر, ج 1 صص 96 و 98؛ بررسی ند کت ... سلمان 
فارسی. ص 17. 

2- حدود العالم. ص 192. 

3- فرهنگ عمید, تاریخ- جفرافیا, ص 391. 

4- فتاوی صحابی کبیر سلمان. ص 113. 


ص: 96 

ابونعیم اصفهانی و ابن سعد, آهرده| ند مردی از قبیله بندی کید قیس روایت 
3 با سلمان فارسی که فرمانده گروهی از سپاهیان اسلام بود, عبور 
می‌کردیم, وقتی به گروهی از جوانان ارتش برخورد کردیم, آنها خنده‌ای 
سردادند و با مشاهده سلمان که غیر عرب بود و لباس‌های ساده‌ای به تن 
داشت به استهزاء گفتند: این شخص فرمانده شماست ؟! 

آن مرد فی‌گوید به. سلمان گفتم: ای ابه. عبدالله! ایا می‌بینی آینان. چه 
می‌گویند؟ 

سلمان گفت: کاری نداشته باش, آنها را به حال خود واگذار, خیر و شر بعد 
از اين روشن می‌شود, اما اگر توانستی خاک بخوری و حتی امیر دو نفر 
نباشی, این کار را انجام بده و از اه و ناله افراد مظلوم و درمانده بپرهیز, 
زیرا دعای انها مستجاب می‌شود. (1) 

برخی از مورخان درباره حضور سلمان در جنگ‌ها, آورده‌اند: 

اوِل مشاهدو الحندق, 5 9 بفثة بَعد ذلک مشهّد مع زسول‌الله (ص). (2) 


ته ااا صص و اسان ار یساس 
کر 0 و ری 9 

2- الاستیعاب. ج ۰:2 ص 98 اسدالغابه, ج ۰2 ص 0 الاصابة, ج ۰2 ص 
2 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 18, ص 35. 
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اولین جنگی که سلمان در آن شرکت نمود خندق بود و پس از ان. حضور 
در هیچ یک از جنگ‌های رسول خدا (ص) را از دست نداد. 
طبق مفهوم این اعتراف تاریخی که سلمان, حضور در هیچ یک از جنگ‌های 
پیامبر (ص) را از دست نداده, غیر از جنگ بدر و احد که وی به خاطر در 
قید بردگی بودن نتوانسته در آنها شرکت کند, در سایر جنگ‌ها که 26 مورد 
بوده زره در 24 مورد آن در کنار رسول خدا (ص) شرکت داشت., ولی به 
علت کهن‌سالی شمشیر نزده, بلکه همچون جنگ خندق, کلنگ به دست 
داشته و يا در جنگ‌های دیگری طراح و برنامه‌ریز, مرشد و راهنما و گاهی 
نیز» مدیر و امدادرسان بوده و يا اینکه مثل بسیاری از قضایای ۳9 به 
خاطر دوستی‌ها و دشمنی‌ها, , قومیت و ملیت‌ها و غفلت کاری‌ها, موضوع 
مب را و به هر 
ِ با اضافه کردن شش جنگ (قادسیه. مدائن. دمشق, , و حمص و بلنجر 
۰.- که پس از رحلت پیامبر (ص) رخ داد- به پیست و چهار جنگی که در 
۱ رسول خدا| (ص) به وقوع پیوست, می‌توان این گونه نتیجه گرفت که 
سلمان بزرگ و کهنسال, به صورت‌های گوناگون در حدود سی جبهه جنگ, 
حضور یافت؛ و علاوه بر خدمات علمی, و فرهنگی و اعتقادی در قلمرو 
نبرد با باطل نیز, خوش درخشیده 


است. 


که شفیه | لبخارر ع ترصن 93 ۶7 یار الانمارر ‏ 19 ضض 1862169 
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فصل هفتم آموزه‌ها و هدایت‌ها 


اشاره 


سلمان به دو کتاب مقدس انجیل و قران به طور کامل اشنا و مسلط بود. 
(1) به بیان امام صادق (ع), او احکام و معارف شریعت حضرت عیسی (ع) 
را نیز می‌دانست. (2) امام علی (ع) هم او را لقمان امّت معرفی کرده 
بود. (3) 

بات اور ات و ارف ایا ار زان اه در 
مطالب؛ نکته‌ها, تمثیل‌ها و اموزه‌های حکیمانه و سازنده‌ای دارد که در این 
فصل تعدادی از آنها را بازگو می‌کنیم: 


1 محرومیت از نماز شب 


مردی تزد شلمان: این ضحابی بزری امد و سوال. کرد: ای ابه‌عندالله! 


1 سرخ هم الطاغه این آس الخدر ج ۱ ادص 30 


ات هه ۱ 2 نس ایض 1 
۶ نش نید البلاعه آیره اس الخدیده خ 0 رصن 3 
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علت چیست که من موقق به خواندن نماز شب نمی‌شوم! 

سلمان گفت: 

نباید در روز مرتکب گناه شوی, زیرا امیرمومنان هم در جواب مردی که 
چنین سوالی کرد فرمود: تو کسی هستی که در روز مرتکب گناهانی 
شده‌ای و این گناهان, قید و بندی به وجود اورده‌اند, که از خواندن نماز 
شب محروم می‌شوی. (1) 


2 ارتباط قلب و پیکر 


ابوتختری می‌گوید: سلمان گفت: ۱ 

وضع قلب انسان و پیکر او مانند شخص نابینا و رفیق زمین گیر او می‌باشد, 
زیرا شخص زمین‌گیر چشم دارد, ولی کمر و قدرت حرکت ندارد که بتواند 
حرکت کند و میوه را از درخت بچیند, اما چون چشم دارد. رفیق نابینای 
خویش را راهنمایی می‌کند و او میوه را می‌چیند و خود می‌خورد و به رفیق 
زمین گیر خویش هم می‌خوراند. (2) , 

ایا اه اه ار ره 
اضر آسای اه که رای سر اعاف وال اما ار 
همانکین دارند نیز صدق می‌کند. 


1- التوحید للصدوق. ص 97؛ نفس الرحمن. ص 23د. 
2- حلية الاولیاء جح 1, ص 205؛ فتاوی صحابی کبیر. ص 122. 
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یکی چشم و آن دیگری پا شویم به هر جا که باید, در آنجا شویم 
یک آییم ما هر دو تن, زان سپس به هر کا ر ما را بود, دست‌رس 
حکیمانه گفت و پذیرفت لنگ رهیدند آن هر دو, از قید و ننگ 

به گیتی اگر بنگری, فی المثل همه خلق, در حکم کورند و سل (1) 


3. میهمانی کم خرجح 


ابووائل هی گوند من با رفیق خود به خانه سلمان وارد شدیم و گفتگوهای 
ما,‌طول کشید, تا اینکه وقت ناهار شد, سلمان گفت: اگر رسول خدا از 
تکلف و خود را برای مهمان به زحمت انداختن منع نکرده بود, برای شما به 
دردسر می‌افتادم. آن‌گاه سفره‌ای یهن کرد و نان و نمک برای خوردن 
گذاشت. رفیق من گفت: اگر در کنار این نمک مقداری «مرزه» یا 
«آویشن» هم بود. غذای بهتری داشتیم. سلمان با شنیدن این تقاضاء آفتابه 
خود را فرستاد تا نزد کاسب گرو بگذارند و سبزی «مرزه» يا «آویشن» 
فراهم کنند. 

پس از صرف غذاء رفیق من گفت: حمد خدای را که ما را با خوردن این 
غذا قانع قرار داد. سلمان با شنیدن این شکر گزاری و قناعت گفت: اگر 
قناعت پيشه بودی, آفتابه من به گرو نمی‌رفت! (2) 

البته, باید توجه داشت که اگر مهمانی بی‌وقت و بدون دعوت وارد 


[- فتاوی صحابی کبیر سلمان فارسی, ص‌ 123 
94د. 
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شود, چنان که سلمان با منش زاهدانه خویش به آن عمل کرد, حقی بر 
گردن میزبان پیدا نمی‌کند, اما اگر میهمانی با دعوت قبلی صورت گرفته 
باشد. وظیفه اخلاقی میزبان حکم می‌کند که از وی به خوبی پذیرایی کند. 
در غیر این صورت به بیان امام صادق (ص) در تفسیر ایه 148 سوره نساء, 
میهمان مظلوم واقع شده و حتی مجاز است که ان را به دیگران اطلاع 
ها ای ۱۱ 


امام صادق (ع) فرمود: 

سلمان گفته است: من از شش چیز تعجب می‌کنم, سه چیز مرا به خنده 
جیب ۳ 

۷ ات دادن 0 چون محمد و حزب و یاران او؛ 

2. وحشت از شروع روز قیامت؛ , 

3. انگاه که در محضر عدل الهی قرار می‌گیرم. 

اما آن سه چیزی که مرا به خنده می‌اندازد: 

1 .فضم. آفر دی است که دئبال دنیا می‌دوید: آشا مرک انها را دتبال فی کند؛ 


1- البرهان فی تفسیر القرآن, ج 1, ص 425. 
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2 کسانی که از وضع خود غافل‌اند. ولی خداوند آنها را فراموش نمی کند؛ 
3 افرادی که از قهقهه., دهان خود را پر می‌کنند و نمی‌دانند که خدا از انها 
راضی يا خشمنای است. (1) 


5, حالت چطور است؟ 


ابن مسیب روایت می‌کند که یک روز امیرمومنان (ع) وقتی از خانه خارجح 
شد. با سلمان برخورد کرد و فرمود: «ای ابوعبدالله! حالت چطور است؟» 
سلمان پاسخ داد: «سر از خواب برداشتم در حالی که در انديشه چهار غم 
و غصه به سر می‌برم. امام علی (ع) فرمود: «چه غم و عصّه‌هایی داری؟» 
نها اب اد 

انديیشه اینکه خداوند متعال از من اطاعت و عبادت می‌خواهد؛ 3. در فکر 
غم و اندوه کار شیطان بودم که به گناه راهنمایی می‌کند؛ 4. در فکر کار 
ملک الموت بودم که از من روح طلب می‌کند. 

امام علن ءع( با شنیدن این سخنان فر مود: 

من همچنین مطالبی را برای رسول خدا پیان داشتم که آن حضرت به من 
مژده داد: این گونه غمِ و غضصه‌ها مور اضر تشن گناهان, مصونیت از آتش 
دوزخ و ترفیع مقام بندگان در پیشگاه خداوند می‌شود. (2) 


[- الاختصاص, ص‌ 222 نفس الرحمن؛ ص‌‌ 15 
ی رن 
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کر ای رید فرانرس 


جریر بن عبدالله تجلی می‌گوید: از کنار درختی عبور می‌کردم. دیدم 
شتخصی. یز آن خوابیده و پارچه‌ای را روی خود انداخته, اما به خاطر 
گردش خورشید: افتاب. روی آن شخص تابیده بود. من پارچه را که کنار 
رفته بود, روی او کشیدم ۳ از حرارت آفتاب مصون بماند, در آن حال وی 
بیدار شد و من متوجّه شدم او سلمان است. پس از آنکه من منظور خود 
را خدمت‌رسانی اعلام کردم, وی به نصحیت پرداخت و گفت: ای جریر! در 
برابر خداوند مطیع و فروتن باش, زیرا هر کس در دنیا در برابر خداوند 
فروتن و تسلیم باشد, روز قیامت خداوند به او مقام بلندی خواهد داد. ای 
چریر! آبا می‌دانی موجب ظلمات روز قپامت چیست؟ 

وقتی گفتم نمی‌دانم! سلمان گفت: «ظْلم الثاس بَعصْهّم بَعضاً فی الذنیا» 
(1)؛ «ظلم و ستم‌کاری بعضی از مردم نسبت به دیگران در دنیا». 


7 فردا شود پدید 


امام صادق (ع) فرموده است: میان مردی (که به خاطر عربیت مغرور بود) 
با سلمان. گفت‌وگوی تندی واقع شد! آن مرد خطاب به سلمان گفت: نو 
کیستی, و من کیستم؟ 

سلمان که منظور مرد نژادیرست را فهمیده بود, با لحن حکیمانه‌ای 


1 الفرکات: ار فسه .ی 7 یه ال تاج ترص دور 
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گفت: اما اول پیدایش من و تو, نطفه نجسی است و پایان زندگی من و تو 
نیز. لاشه گندیده‌ای خواهد بود, ولی وقتی فردای قیامت فرا رسد و میزان 
عمل برقرار و پرونده‌ها گشوده شود هر کس کفه میزان عمل او سبک و 
پایین باشد, او پست و فرومایه است و هر کس که میزان عمل او سنگین 
بود, او کریم و بزرگوار خواهد بود. (1) 


8 آموختن ضروری 


یر ان رن ار ای 
یمان صحابی بزرگ پیامبر (ص) و دوست خویش, این‌گونه سفارش 
هی رد 

ان العل کثیژ والغفر قطیژ, قَحْذٌ من العلّم ما تحناجْ اه فی أمرٍ دینک, 5 
دَع ما سواه و لا تعانه. [ ۳۵ 

دامنه علم و دانش وسیع و گسترده است و عمر انسان کوتاه. بنابراین, 
علم و دانشی را که در راه دینداری خود بدان ترا منت ین سامنز فلوم 
دیگری را که در اين محور خیلی بدان نیازی نداری, رها کن و به آن اهمیت 
مده. 


9 اهمیت حفظ امانت 


1 الذرخات الرقعم.ص 212علل. اش آرعرس 276 
2- حلية الاولیاء ج 1. ص 189. 
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در معارف اسلامی, امانت داری خواه ماذی باشد يا معنوی, به منظور 
تحکیم روابط اخلاقی و حقوقی, از اهمیت بالایی برخوردار است. این 
اهمنت بم آنداره‌ای است که امام ادن (ع فرضفودم است: اک قایل 
امیرمومنان (ع) مرا امین خود بداند و چیزی را به امانت نزد من گذارد, 
امانت را به او برمی‌گردانم». (1) 

بر اساس این اموزه‌ها؛ سلمان در جواب فردی که به او گفت فلان کس به 
تو سلام رسانده, پاسخ داد:, 

آما اک لو لَمْ تفعل, لکاتت ماه فی عُنْقَک. (2) ۱ 

اک ستلام آم زا ابلاغ بگرجهسحدی, آمانتی بر کردن که ضی‌ماند که ان را آذا 
نکرده بودی. 


میمون بن مهران رواب یت کرده است: حذيفة بن یمان و سلمان فارسی, به 
خیمه زن عربی از طایفه تبط وارد شدند و از او سوال کردند: در خیمه, 
جای پاک و طاهری هست تا در آن نماز بخوانیم؟ زن عرب بیابانی پاسخ 
داد: نماز, قلب خود را پاک گردانید. آن‌گاه 


1- بحارالانوار, ج 72, ص 114. 
ونیم الا ار ح ار 9 حلیع الم لباغر ع اس 201 
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یکی از انان به دیگری خطاب کرد و گفت: سخن حکیمانه این زن بیابان 
نشین را بگیر و به کار ببند, اگر چه این سخن حکیمانه, از درون و قلب زن 
کافری تراوش کرده است. (1) 


1 وفق سنگ داغ 


در روایتی امده است: یک روز رسول خدا| (ص) سلمان و ابوذر غفاری را 
ی ای 

سلمان. وقتی حضور پیامبر را ترک کرد مبلغی را که دریافت کرده بود, در 
مسیر خود میان تهی‌دستان و نیازمندان تقسیم. کرد: شا ابهذر آن مبلغ پول 
را صرف مخارح معاش و زندگی خویش نمود. , 

روز بعد که آن حضرت آنها را دعوت نموده بود. دستور داد سنگی را با 
آتش داغ کردند, آن‌گاه به سلمان و ابوذر فر مود: هر کدام به نلوبت بالاای 
سنگ داغ بروند و توضیح دهند, با پولی که دریافت نموده‌اند. چه کرده‌اند؟ 

سلمان. روی سنگ داغ رفت و بدون اینکه آنجتینن ببیند, با شضرعت گفت: 
«أَنقَفنٌ فی سبیل الله»؛ پولی را که به من داده بودید, در راه خدا انفاق 
کردم آن‌گام از رو سنیگ کنار رفت. 7 ِ 

وقتی نوبت به ابوذر رسید, بالای سنگ قرار گرفت و خواست موارد 
مصرف پول را توضیح دهد, که داغی سنگ مهلت نداد و قبل از آنکه 


1- حلية الاولیاء ج 1 ص 206. 
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بتواند حساب پس بدهد, پایین آمد. 

پیامبر (ص)- که به منظور یک ازمون, این صحنه را ترتیب داده بود- فرمود: 
ای ابوذر! تو را بخشیدم, اما اين را بدان, کسی که طاقت تحقل این سنگ 
داغ را ندارد. هرگز نمی‌تواند حرارت اتش دوزخ را تحمّل کند؛ چون زمین 
قیامت داغ‌تر و افتاب آن بسیار سوزاننده‌تر است. (1) 


امام صادق (ع) فرموده است: 

شلمانم از بازار اهتحران کوفه تور خی کرو تا کان موه ند خوانی شش 
کرده و افرادی دور او جمع شده‌اند. وقتی سلمان نزدیک آن جمع رفت, او 
زا تتاختند .و ان او تقاضا کرد برای شفای.جوان: دعایی ,ور کمنن او 
بخواند. 

سسانم دا خو اند کار خهام اضر تور وفتن جوان بهعال امه و یم 
خود را باز کر. سلمان را شناخت و گفت: ای ابوعبدالله! این طور که 
اینان پنداشته‌اند, من مبتلا , به بیماری و غش نشده‌آم, بلکه وقتی در بازار 

آهنگران مشاهده کردم که آنان با یتک بر آهن گداخته مي کوبید ند, به یاد 
اين آیه قرآن که درباره عذاب 2 می‌فرماید: «عافوران الهی, با 
گرزهای 
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آهنین بر آتها فرود. می‌آوزتد» ۱11۰ افتادم. و از ترس غذاب الفی. اشفته 
گردیدم. ۲ 

وقتی سلمان, این حالت معنوی ترس از عذاب الهی را در ان جوان یافت. 
او را به عنوان برادر خویش انتخاب کرد, با او معاشرت و رفت و امد 
داشت, تا اینکه یک روز مطلع شد آن جوان بیمار شده است. بدین جهت به 
دیدار او رفت و دید وی در حال جان دادن است. سلمان بالای سر او 
نشست و متوچّه شد ملک الموت برای قبض روح آزنخوان آمده است. به 
او گفت: با برادر من مهربانی کن و مدارا داشته باش. 

ملک الموت گفت: «یا ابا عَبد الله! انی نحل مَوّمن رفیق» (2): ای سلمان 
من با هر شخص موّمنی به هنگام قبض روح. با مهربانی رفتار می‌کنم. 


3 عمل به هفت سفارش 


سلمان ض که 3 پیامبر محبو بم؛ حضرت محمد (ص) به من 8 
کرد که در طول زندگی همه آنها را به کار بستم و هیچ گاه از آنها غا 
نشدم. تا وا و رات سره د 

الف) پیوسته (در امور مای) به زیردست خود نگاه کنم, نه به بالا 


کت 7و 
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دست که بیشتر از من دارایی دارد. 

ب) فقیران و تهی‌دستان را دوست بدارم و (بدون غرور و فریب‌کاری) به 
انها نزدیک شوم. .  .‏ ر 

۵ص را بگویمر آکز چه در هه افراد سای نا اند 

د) با قوم و خویشان خود پیوند و ارتباط داشته باشم, اگر چه آنها بی‌مهری 
0[ 

) حتی الامکان. دست نیازمندی پیش دیگران دراز نکنم. ۱ 

و) در انجام وظایف دینی خود, از سرزنش و ملامت دیگران آزرده خاطر و 
منصرف نشوم. ّ 

ز) ذکر «لا خول و لا فوّء الا بالله العلی العقظیم» را پیوسته به زبان جاری 
کنم, زیرا این ذکر, گنجی از گنج‌های بهشت است. (1) 


[- المحاسن, البرقی, ص‌‌ 11 نفس الرحمن؛ ص‌‌ 04 
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فصل هشتم در ماجرای بیعت 


اشاره 


پیامبر کرافی اسلام (ص) پس از 23 سال دعوت و هدایت مردم به دین 
اسلام, که با تحمّل تهمت‌ها و رنج‌ها و سختی‌های طاقت‌فرسا همراه بود, 
در بیست و هشتم صفر سال دهم هجرت., در سن 63 سالگی چشم از 
جهان فرو بست و در سرزمین مدینه ارمید. (1) 


وصیت و تعیین تکلیف پس از مرگ برای هر مسلمانی, لازم است و نه تنها 
یار (ص) که عقل کل بوده‌اند از اند موضوع تا 


الا رن 510 
2- بقره: 90 1. 
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نبوده و نتیجه 23 سال زحمت و تلاش در راه رسالت را بدون تعیین تکلیف 
رها نکردند. موارد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد, آن حضرت در 
زمان حیات خویش حتی در غیبت‌های کوتاه‌مذت و موقتی خود نیز این 
موضوع را جدی فی‌گرافت و آن را عملی می‌کرد. به عنوان نمونه 1۳99 
پنجم هجرت پیامبر (ص) برای رفتن به غزوه دُومة الجندل. سباع بن 
عرفطه غفاری (1) يا عبدالله , بن ام مکتوم را برای جانشینی خویش در 
مدینه برگزیده است. 21) ٍ 

با رحلت جانگداز آن بزرگ رحمت الهی. مردم دچار آشفتگی دردناکی 
شدند. علی (ع) و فاطمه (س) به تجهیز رسول خدا مشغول بودند. امّا 
گروهی از مردم در کنار شهر و به دور از چشم دیگران زیر سقف ایوان 
کوچکی جمع شدند و در مورد خلافت پیامبر (ص) تصمیم خطرناکی گرفتند 
که در نهایت موجب کنار زدن حضرت علی (ع) و خانه نشینی ان شیرمرد 
میدان «صراط مستقیم» شد. حال ببینیم در آن شرایط بحرانی. اصحاب 
ی ی ام 
4 و برخوردی داشته‌اند؟ 


2 موضع‌گیری‌های سلمان 


1- تاریخ پیامبر اسلام, ص‌ 7<. 
2- التنبیه و الاشراف, ص 215. 


ص: 102 ب ۱ 
تا باتعنا رسول الله (ص) علی السَح لِلْمْسِمین والائیمام یعلی بن آیی 
طالب و المَولاة ل. (1) 

ما با رسول خدا| (ص) بیعت کردیم, که در مرحله نخست خیرخواه و دلسوز 


دهیم. 
اکنون خروش‌ها و فریادها و اعتراض‌های مسلمانان را بنگرید: 


طبق روایت امام باقر (ع) سه روز پس از رحلت پیامبر (ص). سلمان در 

ِ غم‌بار مدینه و در میان جمعی از مردم خطابه‌ای را بدین شرح ایراد 
3 

این را ۰ به من له فراوانی عطا 02 اد را درباره 

فضایل علی (ع) می‌دانم بیان کنم, گروهی مرا مجنون می‌پند ارند و گروه 

دیگری (به خاطر عدم درک آن) می‌گویند: خدایا! قاتل سلمان را رحمت 

کن! آگاه باشید که شما آرزوهایی را 


1- امالی. محمد بن حسن طوسی, ص 155 الدرجات الرفیعه. ص 213 
فتاوی صحابی کبیر سلمان فارسی, ص‌ 104 
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در سر می‌پرورانید, که بلاها و حوادث تلخی را در پی خواهد داشت ...! 

این را بدانید, به خدایی که جان سلمان در اختیار اوست, اگر ولایت علی 
(ع) را پذیرفته بودید. از نعمت‌های الهی از بالا و پایین. یعنی از اسمان و 
زمین برخوردار بودید. (ل) و اگر پرنده‌ای را می‌خوانديد: در آسمان به نشما 
پانبیخ می‌داد و اگر ماهی‌های دریا را دعوت می‌تمودید, نزد شما می‌آمدند. 
این را هم بدانید که ولی خدا, محتاج نشده و از هدف خویش در راه اجرای 
احکام الهی بازنمی‌گردد, اما افسوس که از ولایت علی شانه خالی کردید و 
به پیروی دیگری گردن نهادید و اکنون باید در انتظار بلاها به سر برید و 
امید به بهبودی را به بأس تبدیل گردانید .. ۱ 
ی 
سوی بهشت هستند و در قیامت همه باید انها را فراخوانند. 

ای ی اس با ری یچیق خر 
سو گند, همه ما بارها به عنوان ولایت به امیرمومنان سلام دادیم و تسلیم 
او شدیم و پیامبر (ص) هم با ما همگام بود .... 

به هر حال, اين را بدانید که من نظر خود را اعلام کردم در برابر پیامبر 
خویش تسلیم هستم و از مولای خود و مولای هر مرد و زن 


۱ تم رو ۳ 3 
[- اشاره به ایه لا کلوا من فوقهم و من تخت ازجلهم مائده: 66. 
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9 0 و ام صادقان و 0 و صااخان است. 1 

در برخی از متون هم آمده: سلمان در مقام دفاع از امامت علی (ع) 
نخست بخشی از سخنان خود را به پارسی بیان کرد و گفت: «کردید و 
نکردید و ندانید که چه کردید و حق امیر ببردید». 

سپس آن‌_را به عربی ترجمه کرد و گفت: «اضیم 2 اخطای: ام رود 
الالین, و أخطاتم هل بيتِ سول الله (ص)» (2) 


وحشت و آشفتگی سراسر مدینه را فرا گرفته است. تعدادی با خلیفه اوّل 
بیعت کرده‌اند, اما شزو کان اصحاب و رسای مهاجر و انصار زیر بار این 
بیعت نرفته‌اند. از جمله حضرت 9« (ع) و فرزندانش, عباس بن 
عبدالمطلب و فرزندانش از بنی‌هاشم, سعد بن عٌباده و فرزند و اعضای 
خانواده اش خباب نن منذر و پیروان اوء طلحه, زبیر, سلمان. مقداد, ِ" 
یاسر, ابوذر, خالد بن سعید, سعد بن ابی وقاص, عبز آنف آفت: براء بن 
عازب, ابی بن کعب, ابوسفیان بن حرب؛ و 
عبدالله ین معوده خسان ین تانت: مغیر میرم سعته 


اه ی ی اس 
ج 29, ص 81. 

2 شرح نهح‌البلاغه آبن ابی الحدید, ج 18, ص 39 نفس الرحمن؛ ص‌ 
95 


دن ضبان این ۹ و نکراتی ها و از سویی هیجان‌های مغرورانه و قدرت 
مابان: حضرت قلعن (ع) سوار بر استر پیامبر (ص) از راهی ات 
سلمان کر میا روز حضور داشت, آن و و را دید و از جا برخاست 
و با یک دنیا ایمان و شهامت فریاد برآورد: «ألا تقومون؟ تأَحْذُونَ بحجزّته, 
تساألوتة؟»؛ «آیا بر تمی‌خیزید دامن اورا بکترزند ؟ و از او سوال کنید؟» 

به خدایی که دانه را می‌شکافد و انسان را از نطفه می‌آفرشد: کسی: یز 
از عم موی قاری مه نها وا وان مق اسر انا ام سای ام 
ربانی در روی کره زمین فقط اوست و دل‌ها با پناه بردن به او ارامش 
مف کرد کر علی(ع )را اد منت اند قلح ماش اسانی زا اد دتتیت 
داده‌اید و انسانیت را به انکار و فراموشی سررده‌اید. (2) 


گر توالت اعزی 


مام باقر (ع) فرمودند: ‏ ر 
افرادی که این صحنه مظلومانه‌و دلخراش را می‌د بدند؛ ابوذر و 


اه 
دا ای اه رگ 
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مقداد خواستند شمشیر به دست گرفته و عکس العمل تند نشان دهند, اما 
چون آن مولای مظلوم به جهت حفظ اساس اسلام, تن به قضا سپرده بود, 
اه اه ۲ ی مار راهان که متا 
اطاعت محض بود و سکوت ای ءع( را در جهت رعایت مصالح اسلام 
می‌دانست, عکس‌العمل تندی نشان نداد و فقط بیان کرد: «قولای أعلَمْ 
بما هو فیه» (1)؛ «مولای من, بدانچه گرفتار است. آگاه‌تر است و تکلیف 
خود را بهتر می‌داند». و شاید در همین جا بود که خطاب به افراد سست 
عنصر و یا بی‌تفاوت فریاد زد: 

آمارو الله, عبت عَدلم بها عن آهل یت بتکم لَبطعَمَنّ لیطمَفون] فنها 
الطلقا و آبنا الطلقاء و نساء الطلقاء 2 

به خدا| سوگند, اگر با این گونه رفتار خوییش؛ , از اهل بیت پيامبر (ص) عدول 
کنید. طعمه طْلقَا یعنی آزاد شدگان به دست پیامبر در فتح مکه و فرزندان 
لها مان با قبارکوایت کرفت, 

هر او اس ات اهر اشامرو اسای که اه تا رن 
وحی بودند و در رکاب رسول خدا (ص) برای معارف او جنگ و 


ی لور 0 
1 
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۳3 و فداکاری و جانبازی می‌کردند پیش آمد. در جقیفقت آنها تمی‌توانستند 
ما ای را نادیده بگیرند و سکوت کنند. 

بنابراین, طبق بیان امام صادق (ع) یک گروه دوازده نفری از اصحاب زبده 
و والامقام. شش نفر از مهاجران و شش نفر از انصار (1) تصمیم گرفتند 
به مسجد رفته و خلیفه را از بالای منبر به زیر اورند, اما وقتی این موضوع 
را با حضرت علی (ع) در میان گذاشتند, ایشان این طرح را نپذیرفت و آن 
را موجب قتل و خونریزی دانست, ولی ان حضرت توصیه کرد: انها نزد 
خلیفه (ابوبکر) رفته و انچه را از پیامبر (ص) درباره خلافت شنیده‌اند را 
بیان کنند تا بهانه و عذری برای کسی باقی نماند. (2) 


6. سخنرانی در مسجد 


خلیفه روز جمعه, پنج روز پس از وفات رسول خدا (ص) در مسجد پیامبر 
(ص) بر فراز منبر به سخنرانی مشغفول بود, که دوازده نفر صحابی شجاع 
و جان بر کف وارد شدند. نخست خالد بن سعد بن عاص, به پا ایستاد و با 
ای ی اما ان وهای 
(ع) را بیان کرد که عمر با داد و فریاد از او خواست تا ساکت شود. 


1- الاحتجاج, طبرسی, 0 1 ض‌ 7" 
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آن‌گاه سلمان کهنسال, در میان آن هیاهوی وحشت انگیز ایستاد و خطاب به 
ابوبکر فریاد برداشت: 

کردید و نکردید و ندانید چه کردید؟! آیا این منصب را بر چه اساسی اختیار 
کرده‌ای؟ و اگر چیزی از تو سوال شود که آن را نمی‌دانی از چه کسی 
مییومی؟ هچ نود راد کی سا مد سوام 
(ص) و آگاه‌تر به احکام کتاب خدا| و سنت رسول اوست مقذم داشته‌ای؟ 
مگر پیامبر (ص) در زمان حیات خویش او را بر دیگران مقذم نمی‌داشت؟ 
و هنگام وفات هم سفارش او را به شما نکرد؟ به چه دلیل وصیت پیامبر 
(ص) را نادیده گرفتید و عهد و پیمان را شکستید و حتّی از فرمانبری 
«اسامه بن زید» که به دستور پیامبر فرماندهی سپاه را داشت تخل 
کردید؟ 

راستی؛ چگونه جرآت ه کردید دستور پیامبر را نادیده بگیرید؟ و این بار 
سنگین گناه را تحمّل کنید؟ البته هنوز هم خیلی دیر نشده و راه توبه باز 
است و می‌شود قبل از مرگ, با خدا اشتی کرد و از راه خطا به صواب 
بازگشت. (1) 

پس از خطابه حکیمانه سلمان, ده نفر دیگر از اصحاب رسول‌خدا (ص) 
سخنرانی کردند و فضیلت‌ها و منقبت‌های حضرت علی (ع) را برشمردند و 
سفارش‌های رسول خدا (ص) درباره اولویت حضرت علی (ع) را بیان 


داشتند, 
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اما در مقابل جواب قانع کننده‌ای از آنها دریافت نکردند. جز اينکه برخی با 
توسٌّل به خشونت. مجلس را تا حذی ارام کردند و ان روز با اين وضع 
گذشت. (1) ۱ 

مدتی نگذشت که رفت‌وامدها و تهدیدها برای گرفتن بیعت از علی (ع) 
اجب خی بت هس پا ی و 
آوردند (و آن بزرگ‌مرد هم که برای بر هم خوردن اساس اسلامی که برای 
آن خون دل‌ها خورده و شمشیرها زد بود و احیای سریع سئت‌های پیش از 
اسلام را احساس می‌کرد) در آن هنگام که با خواندن آیه‌ ای از قرآن, از 
زبان حضرت موسی بن عمران (2), مظلومیت خویش را بیان داشت و با 
خطاب به قبر پیامبر (ع) شکوه سر داد و به عنوان بیعت. دست او را به 
دست خلیفه گذاشتند. [3) 

البته پس از آن معاویه این حالت بردن حضرت علی (ع) را به مسجد, که 
به قول خود «چون شتر مهار کرده او را به مسجد می‌کشیدند تا بیعت 
کند» را نکوهش می کرد, ولی ان حضرت در جواب او می‌فر مود: 


ااعاع علض 2104 الذرحات الرفنممد ض 214 ناس الماره 
خلفاء ج 1, ص 77. 
2- اعراف: 15 الامامة و الشیاسه. ج 1. ص 13. 
3- الاحتجاج, جح 1, ص 110؛ ناسخ التواریخ خلفا, ج 1. ص 96. 


: 110 
وما علی المسیلم مق ضاضه فی أن تکون عطلوماً ما لم بکق انا قی 
ذيته: و لا مرتابا بیفتته: (۱1 
برای یک مسلمان ننگ و نکوهشی نیست., که برای ثبات در دین خود 
مظلوم واقع شود, تا مادامی که در دین داری و یقین خویش گرفتار شک و 
تردید نشده باشد. 
سلمان هم در حالی که در صورت علی (ع) نگاه می‌کرد و منتظر اشاره آن 
حضرت بود. دست چپ خود را جلو برد و گفت: چون با دست راست با 
علی (ع) در زمان پیغمبر (ص) بیعت کرده‌ام با آن دست. با دیگری بیعت 
نخواهم کرد, اکنون این دست چپ من در اختیار شماست. (2) 
به هر ترتیب, بیعت اجباری صورت گرفت امّا سلمان در آخرین ناله‌های 
خود به آنها گوشزد کرد: 
با کسی که سنْ بیشتری داشت بیعت کردید, اما درباره اهل بیت پیامبر 
(ص) به خطا رفتید, اگر اهل بیت: را بر می‌گزیدید. اختلافی در میان شما 
ی و |۳2 


یه لاش کر سس اه ای قصیی فد 
7 
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نهم روایتگر 
عفن 


اشاره 


سلمان, که حدود ده سال در محضر رسول خدا (ص) و حضرت فاطمه 
زهرا (س) و نیز سالیان بسیاری را در کنار حضرت امیرمومنان (ع) به سر 
برده» عقاید, احکام, آداب و اخلاق و موازین بسیار 4 ی را آموخته 
است, که در این فصل به ذکر نمونه‌هایی از آنها می‌پردازیم 


1 احترام به مهمان 


سلمان فارسی من کون به حضور رسول خدا| (ص) وارد شدم؛ آن حضرت 
و متکا را برای من قرار 
داد و سپس ( به منظور آموزش یک رفتار اخلاقی- اجتماعی) فر مود: 


: 113 
با سلما ما من مُشلم دك علی آخیه المسلم تلف له الوسادة اکرامً 
له, الا عفر ال له. ۳0 ۰ 
ای سلمان! هر مسلمانی به خانه برادر مسلمان خویش وارد شود و ان 
برادر مسلمان به منظور احترام و اکرام آن برادر میهمان متکایی قرار 
دهد, خداوند ان میزبان را مورد غفران و امرزش خویش قرار خواهد داد. 


سلمان می‌گوید: رسول خدا (ص) فرمود: 

تفترق امّتی تلات فرق: فرقَهٌ علی الحق . 
اه 
انحرافی در آنها پدید نخواهد آمد. آنها من و اهل بیت مرا دوست می‌دارند 
و مانند طلای خالص هستند, که هر چه در آتش حرارت ببینند؛ نف آوختتن. انا 
افزوده می‌شود. ۱ 

گروه دیگر, راه باطل را پیش می‌گيرند, زیرا راه حق برای آنها سودی 
نخواهد داشت. انها نلسبت به اهل بیت من کینه پید | 


1- مکارم الأخلاق ص 21؛ نفس الرحمن. ص 179. 


110 

می‌کنند, ابنان جون آهن می‌مانند که وقتی در حرارت آنشن قرار گرد 
شرارت و سوزندگی آن بیشتر می‌شود. 

و گروه سوم» افراد حیران و سر گردانی هستند؛ مانند افرادی که گرد 
«سامری» جمغ,شدهیضا بیکان هماشرتی تفن کیوند: اما شغار جنک و فتال 
می‌دهند که پیشوای انها عبدالله بن قیس اشعری., ابوموسی اشعری 0۹ 
بود. 


3 دعای صبح و شام 


سلمان می‌گوید: رسول خدا (ص) به من فرمود: هر وقت صبح سر از 
خواب برمی‌داری بگو: «اللمْه! انت ربی, لا شریک لک آصتجنا أَصَیَحَ 
المّلک لله لا شریک لَ». ای را نی و 
زیرا| خواندن این دعا که اعتراف به توحید و استعانت به ذات مقذس 
پروردگار عالم است. موجب مت کنو که گناهان میان صبح ۳ شب تو 
امرزیده شوند. (1) 


4 بهترین جانشین 


ابوسعید خٌدری, از سلمان فارسی روایت کرده است, که پیامبر (ص) 
فرمود: 


1- امالی, شیخ مفید. ص 134 بحارالانوار, ج 83, ص 248. 


ص: 115 

ان وصیّی و موضع سژی, و خَیر ة من اترّک بعدی و ینجر عدتی و یفضی 
دق کلم بن ابف طالب (ع). (1) 

به راستی که جانشین من, گنجینه سر من و بهترین کسی که از خود به 


یادگار می‌گذارم و به پیمان من عمل می‌کند و دین مرا ادا می‌نماید,. علی 
بن ابی طالب (ع( است. 


5 معنای ولایت 


سلمان فارسی از جمله هزاران نفری است که در «حج وداع» حضور 
داشته. (2) و خطابه‌تاریخی رسول خدا (ص) را در ان, سرزمین شنیده 
است. پیامبر در فرازی از خطایه خویش فرمود: «مّن یکن اللهٌ و رَسولة 
ولا ف ان هذا مولاه, یعنی علیاً...». (3) 

در این هنگام, سلمان برای فهماندن به دیگران از پیامبر معنای ولایت را 
سوال کرد, ان حضرت فرمود: منظور, ولایتی است که مثل ولایت من 
نسبت به افراد اولی بر خود انها باشد و علی (ع) هم نسبت به افراد 
مسلمان 


تمالع 1ص 009 


ص: 116 
چنین ولایتی را خواهد داشت. (1) 


6 فرزند نهم حسین (ع) 


سلمان ای دک 

به حضور رسول خدا (ص) وارد شدم در حالی که حسن و حسین (ع) نزد 
آن حضرت مشغول خوردن غذا بودند, رسول خدا یک لقمه در دهان حسن 
ءع( و یک لقمه در دهان حسین ع( هی کر | رورت وقتی غذا| خوردن آنها به 
پایان رسید. رسول خدا (ص) حسن (ع) را به گردن و حسین (ع) را به روی 
دامن خود نشانید, آن‌گاه خطاب به من فر مود: ای سلمان ! آپا اینان را 
دوست می‌داری؟ 

گفتم: اي رسول خدا! چگوته انها را دذوست نداشته باشم: که تزد تو چنین 
محبوبیت و مقام والایی دارند؟ 

آن‌گاه فرمود: ای سلمان! هر کس اینان را دوست بدارد. مرا دوست 
داشته و هر کس مرا دوست بدارد, خدا را دوست داشته است. بعد دست 
خود را روی شانه حسین (ع) گذاشت و فرمود: اين امام فرزند امام است 
و تّه نفر از امامان پاک و معصوم که امین‌های انسان‌ها می‌باشند, از نسل 
هی ی کار سر 
ال محمّد خواهد بود. (2) 


ار 0 ی ار 395 


ضق 117 


7 خفسل به محضد و ال مخشد (ضص) 


سلمان می‌گوید: 

از رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: ای 

بندگان من! آیا کسی از شما حاجت بزرگی ندارد که به خاطر آن از 

محبوب‌ترین بندگان. یاری و شفاعت جوید تا به حاجت خود برسد؟ بدانید, 
گرامی‌ترین و محبوب‌ترین بندگان نزد من محمد (ص), بعد برادر او علی 

(ع) و امامان: هستند که آنها وسیله‌های وی نزد من می‌باشند و هر کس 

حاجتی داشته باشد یا گرفتار سختی و شرّی باشد. مرا به محمد (ص) آل 

پاک او که عزیزترین شلد نان هنن بخواند و آنها را شفیع قرار دهد, ۳ به 

حاجت خود برسد. 

اما وقتی منافقان مدینه, این سخن را از سلمان شنیدند. با استهزا گفتند: 

حال که چنین است, چرا این توسّل را انجام نمی‌دهی تا ثروتمندترین 

شخص مدینه شوی؟ 

سلمان جواب داد: ۱ 

من چنین دعایی را کرده‌ام, ال محمد را شفیع قرار داده‌ام تا به من زبان 

ستایش‌گر, قلب سپاس‌گزار و بدن مقاوم در برابر مصائب عنایت فرماید, 

خداوند هم اینها را به من داده که از همه دنیا و خوبی‌های ان, هزاران بار 

برتر است. (1) 


ضر 6 11 


در بیانی بسیار عمیق و سرنوشت‌ساز که سلمان, از رسول خدا (ص) 
روایت ص کند: چنین امده است : ِ ِ 

مَنْ وَلی سبعة من الفسلمین قَلَم ؛ یعدل فیهم و لَمْ یِستَنّ یسْتتی لقی اللة 
تعالی و و عَلنه عطبان (1) 
هر کس ولایت و رهبری (حتّی) هفت نفر از مسلمانان را به عهده گیرد و 
میان آنها بر اساس سّت و سیره من به عدالت رفتار نکند, ی 
قیامت) خداوند متعال را ملاقات می‌کند که آن ذات مقلذاس, نسبت به او 


9. روزه 7 2 راب 


جناب سلمان فارسی روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: 
ان فی رَجّب یوماً لیْلَهٌ. من صام ذلک الوم و قام تلک الليلة, کان لد من 
الأجر, کَمَن صام مأنئة سَتَة و قامهاء , 3 هی: لتلاتِ بقین من ر جب. (2) 


1- تنبیه الخواطر, ج 2 ص 110 نفس الرحمن؛ ص 464. 
ی 0 24 اسان ای ونر 


ص: 119 ۱ 
در ماه رجب, روز و شبی هست. که هر کس در روز آن روزه بگیرد و در 
شب ان, به نماز و شب زنده‌داری بیردازد, پاداش و اجر کسی را می‌برد 
که صد سال به روزه‌داری و نماز خواندن گذرانده باشد و شب و روز 
بیست و هفتم ماه رجب (مبعث رسول اکرم (ص)) است. 


0 ون مت گذار 


سلمان روایت می‌کند, که شنیدم رسول خدا (ص), می‌فرمود: ۹ 
نما افراه مت علن رویها الما فتعول الما اکن تسس سالن: لو انا 
تضَدقت بذلک المال فی شبیل الله, لا یَفبِل اللغ منها, الا آن ترضی عَنْها 
روجها. (1) ۱ 

هر زنی به خاطر مال و ثروت خود بر شوهر خود منثت بگذارد و بگوید: تو 
فقط از مال و دارایی من می‌خوری و زندگی می‌کنی! اگر چنین زنی» همه 
ما و ثروت خود را در راه خدا| به نیازمندان صدقه بدهد, خداوند این کمک 
تون ۱ ام فا ام ی وا وان آس. اوه 
نحوی) شوهر از او راضی گردد. 


1- مکارم الاخلاق. ص 202؛ نفس الرحمن. ص 9 47. 


ص: 120 

این گونه سخن گفتن نه تنها از بین برنده پاداش معنوی است. بلکه موجب 
دلسردی و اختلاف و نیز به وجود امدن تاثیرات منفی در نظام خانواده و به 
ویژه فرزندان خواهد شد. 


1 قت آاحی! 


سلمان روایت می کند, رسول خدا| (ص) 0 

ان الله لیستحیی من العَبد آن برقع البه ده فَیردَهما خایْبین. (1) 

به راستی خداوند مهربان شرمسار می‌گردد, 0 دست نیاز و دعا به 
سوی او بلند کند و آن ذات مقذاس, آن دست‌های نیازمند را بی‌بهره و 
محروم برگرداند. 

کرم بین و لطف خداوندگا کنه ده کرزح است و او شرمسار (2) 


2. شانه‌های قیامت 


طبق روایتی که در کتاب‌های حدیتی و تعدیر 5 وارد شده؛ ابن عباس 
می‌گوید: در حجّ وداع. ما با رسول خدا (ص) حج انجام می‌دادیم, یک روز 
آن حضرت حلقه در کعبه را به دست گرفت. روی خود را , به طرف ما 


1- مکارم الاخلاق. ص 276؛ نفس الرحمن. ص 9 47. 
2 کلیات سعدی, ص 3د. 


ص: 121 

برگردانید و فرمود: می‌خواهید نشانه‌های نزدیک شدن قیامت را بیان کنم؟ 
سلمان که از همه ما به آن حضرت نزدیک‌تر بود, گفت: آری, ای رسول 
خدا! 

آن‌گاه رسول خدا| (ص) فرمود: 

از نشانه‌های نزدیک شدن قیامت. ضایع شدن نمازها, پیروی شهوت‌ها,؛ 
تمایل زیاد به هوس‌رانی‌ها, تعظیم در مقابل ثروت‌مندان و فروختن دین به 
دنیاست ! 

در چنین زمانی, قلب مومن در سینه اش آب مش رون آن‌طور که نمک در 
آت حل می‌ شود چون به قدری گناه و منکر مشاهده ضی ند و توانایی 
جلوگیری و تغییر آنها را ندارد! 

سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! ممکن است چنین روزی برای 
مسلمانان پیش اید؟ 

رسول خدا فرمود: 

آری, ای سلمان! به خدایی که جانم در اختیار اوست, در آن روز گار: 
امیران جور. وزیران فاسق. ماقور ان ستمگر و امینان خیانت پيشه, 
حاکمیت می‌یابند. (1) 


1- این روایت ت طولانی است و به صورت سوال و جواب برگزار شده که به 
جهت رعایت اختصار؛ سوال‌ها را حذف و مطالب کلیدی و هشداردهنده را 


می‌اوریم. 


ص: 122 

روزگاری فرا می‌رسد که زنان امارت می‌یابند, بردگان مورد مشورت قرار 

می‌گیرند, کودکان بر منبرها می‌نشینند. دروغ سرمایه منفعت و پرداخت 
زکات؛ یا زیان شناخته می‌ شود بیت المال و «فیتی» سرمایه شخصی 
محسوب می‌گردد. فرزندان به پدرها و مادرها ظلم و ستم می‌کنند, اما با 
دوستان خویش راه نیکی و مهربانی پیش می‌گیرند .. 

روزگاری می‌آید که زن و شوهر برای تجارت با هم شریک می‌شوند, 
باران‌های شدید و گرم می‌بارد. افراد کریم تندخو و خشن می‌شوند. 
بدهکاران و بی‌نوایان تحفیر می‌گردند, بازارها به هم نزدیک می شود 
تاجرها حریص می‌گردند و می‌گویند: هیچ سودی نبرده‌ام و به ناسپاسی 
می‌پر دا زند. 

زمانی می‌رسد که چیزهایی از مغرب و چیزهایی از مشرق می‌آورند و 
ات مرا یه زینت‌ها و رنگ‌های مختلفی در آ ورد توانمندان به 
کوچک‌ترها رحم و به بزرگ‌ترها احترام نمی‌کنند و نسبت به خطاکاران عفو 
و اغماض ۳ قیافه‌های انها قیافه‌های ادمیان, اما دل‌های انها دل‌های 
و آن ِِ مردان خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان 
می‌گردانند, مسجدها مثل کلیساها و کنیسه‌ها زینت می‌گردد, قرآن‌ها زیور 
می‌شود. گلدسته‌ها بلند #7 صف‌های طولانی نماز, با دل‌های 
کینه‌توز. ولی با زبان‌های چرب و نرم تشکیل می‌شود. 


1 
در آن زمان؛ رباخواری علنی می‌ شود معامله و تجارت تاه (با مدّت 
معین گران فروختن و در مدّت کمتر ارزان خریدن پا اینترنتی) با رشوه 
صورت می‌گیرد. وضع دین داری تنژل می‌یابد. اما دنیا داری اوج و رواج 

پید | می‌کند! 

در آن روزگار, ثروتمندان برای تفریح و میان حال‌ها و متوسطها برای 
تجارت و فقیرها برای شهرت و خودنمایی, به حج می‌روند. گروهی قرآن را 
نرای:غیر خدا آمهزش می‌دهند.و برای ظبر خدا در. احکام. تین تففه هی کنتد:. 
کودکان نامشروع زیاد می‌ شوند؛, حرمت‌ها شکسته می‌ شود اشرار بر 
نیکان مسلط هی کر ند دروعغ شایع و لجبازی زیاد می‌ شود باران در غیر 
فصل خود می‌بارد, ترد و شطرنج و اسباب بازی و عود و تنبور مورد 
ستایش قرار می‌گیرد. امر به معروف و نهی از منکر را نایسند و نادیده 
ی یز تن ۳ جایی که در 1 زمان شخص موّمن؛ ذلیل‌تر از کنیز می شود 
در چنین اوضاعی «زویبصه» که شخص عاجز و ناتوانی است, در کارهای 
عمومی و مسائل مهم اظهار نظر می‌کند و چنین مردمی, زیاد دوام 
۰ اورد ‌ِ ۰( 


1- بحارالانوار. ج 6 صص 305- 339؛ نفس الرحمن, صص 396- 399. 
2- محمد: 18. 
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3 جزیی‌ترین احکام 


عبدالرحمن بن برید روایت می‌کند که به منظور استهزاء از سلمان سوال 
شد: آیا پیامبر شما همه احکام و مسایل زندگی, حتّی شیوه صحیح قضای 
حاجت را به شما آموخته است؟ سلمان جواب داد: 

جَل, قذ تهانا َنْ تسْتفیل القبلة لغانط آو تول, آو آن نی بالتمین 1 
آن تشتنجی بأقل من تلائّة آخجار, آو آن تسْتنْجی برجیع آو بعظم. ( 

را پا ما را ی کده زان که ههام ای جات با وب 
ترا #۳ از فخ اه حیوانات " و 7 ان 1 ۱ ۳۳ ۳ 


1- صحیح مسلم, ۸ .۳ ٍ ص‌ 94 2 این احادیت با اندک تفاوتی در وسائل 
الشیعه, .۳ ِ صص 241 و 252 ازج است؛ همچلین اجکام واجب و 


مسنحب «تخلی» در توضیح المسائل امام خمینی ره از تیا 21 كِِ تا 92 
صص 9- 11, ذکر شده است. 
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فصل دهم زن و فرزندان 


اشاره 


زنان و مردانی که ازدواج نمی‌کنند و زندگی را با عزوبت سپری می‌کنند, 
به نوعی نقصان و کمبود مبتلا هستند و به خاطر عدم تعادل, از بسیاری از 
مزایا و امتیازات زندگی طبیعی محروم‌اند! 

درباره سلمان فارسی (به علت طول عمر و زاهدانه زیستنش) گروهی 
می‌پندارند وی بدون همسر و تارک دنیا بوده است ! ٍ 
قاضی شهید سید نور الله شوشتری درباره اين گروه و پندار بی‌اساس آنها 
می‌نویسد: «انچه در میان افراد نادان و قلندران مشهور است. که سلمان 
همسری انتخاب نکرده, غلط و بی‌اساس است». (1) 

گذشته از آن,. طبق متون و شواهد تاریخی, سلمان ازدواج کرده و 
فرزندانی هم داشته است. که در ادامه فصل به اختصار به ان اشاره 


می کنیم 
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1 ازدواج 


سلمان با زنی از قبیله «بنی گنده» ازدواج کرد. هنگامی که سلمان برای 
خواستگاری وارد خانه آن زن شد. آذین بندی‌هایی را دید و به صاحب‌خانه 
اعتراض کرد اما وقتی شنید که زن تروتمند است و این پرده‌ها و آذین 
بندی‌ها جهیزیه اوست, قانع شد. (1) 

شب عروسی فرا رسید. سلمان کنار همسر خود نشست, دست خود را 
روی پیشانی او گذاشت و برای او دعای خیر و برکت کرد و گفت: ایا 
حاضری از من اطاعت کنی؟ زن جواب داد: من در این مکان برای اطاعت 
تو نشسته‌ام. سلمان ادامه داد؛ اد و ی ی 
هرگاه شب عروسی کنار همسر خویش نشستی, زند کی را ؛ با اطاعت 
خداوند آغاز کن, اکنون با من حرکت کن. 

آن‌گاه سلمان و همسرش با هم به مسجد رفتند, ساعتی به نماز و نیایش 
پرداختند و سپس به خانه برگشتند. هنگام صبح, گروهی از دوستان و یاران 
سلمان به دیدن آو امتتد. ه بسن ار کفتن تبریک, از رضایت و خصوصیات 
همسر او پرس و جو کردند. ولی سلمان با ناخرسندی روی خود را از آنان 
برگردانید و گفت: 

تما حعل اللة الستَوَ و العذوت, 5 الاو ات ب لتواری ما فیها ۳ 


1- نفس الرحمن, ص 552؛ اختیار معرفة الرجال, صص 17- 16. 
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خداوند متعال, پرده‌ها و چادرها و درها را برای پوشیده ماندن اسرار افراد 
قرار داده. شما هم از جویا شدن اسرار زندگی اشخاص پرهیز کنید, زیرا از 
رسول خدا| (ص) شنیدم که می‌فر مود: افرادی که درباره مسایل خصوصی 
زن و زناشوبی با هم دیگر گفت‌وگو مي‌کنند. مانند چهاريایان (نر و ماژه‌ای) 
هستند که در مقابل چشم دیگران, یکدیگر را «بو» می‌کشند. (1) 

در نتيجه, بر اساس متون تاربخی, سلمان ازدواج کرده و نام همسر او هم 


۶ .. 
«بقیره» بوده است. 


2 فرزندان و نواده‌ها 


اشاره 


سید بن طاووس. علامه مجلسی و محدذت نوری از شخصی به نام عبدالله 
بن سلمان الفارسی نام می‌برند, که حدیتث «تحفه بهشتی برای حضرت 
فاطمه (س)» (2) را از پدر خود جناب سلمان فارسی, روایت کرده است. 
۳1 

همچنین از شیخ بدر الدین حسن بن علی بن سلمان در کتاب‌های حدیثی و 
ما ما 2 نسب او به محمد بن سلمان 
الفارسی می ر لسد. شیح بدر الدین حسن؛ , در استاباد از سد از 


1- صفة الصفوه, جح 1, ص 539 نفس الرحمن. ص 560 حلية الاولیاءء ج 
1 ص 186. 

2- بحارالانوار ج 43 ص 66؛ نفس الرحمن. ص 332. 

3- همان. 
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نواحی ری می‌زیستنه ۳۹ و واعظ فصیح و صالحی بوده است (2) و از قول 
محذث نوری آین‌چنین استفاده می‌شود که فرزند و نواده‌های سلمان, تا 
حدود پانصد سال در ری بوده‌اند. (3) ۲ ۱ 

از نسل و نواده‌های سلمان, مواردی در تاریخ امده که به انها اشاره 


از نواده‌های سلمان, از علمای خچند (از شهرهای جمهوری ازبکستان. در 
کنار سیحون قرار دارد که مرکز و پایتخت ان کشور است و امروز ان را 
استالین اباد می‌گویند) (4) و مردی عالم و دانشمندی بالیاقت بوده است. 
او شرحی بر کتاب محصول رازی نوشته و به خاطر توانایی و مدیریت 
قوی, پیشوایی امور شرعی مردم را به عهده داشته و به سال ( 622 0. ق)( 
در هرات زندگی را بدرود گفته است. (5) 


ب) ابوکثیر بن عبدالرحمن 


خامم‌الزهاش خ تس 212 


1 
2- نفس الرحمن, صص 560- 561. 
3- نفس الرحمن, صص 560- 561. 
4 فرهن؟ 

5 


فرهنگ معین, ۰ صص 245 و 247. 
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حدیتی و تاریخی, به عنوان «نبیره» سلمان معرفی شده است. او طبق 
رسول خدا برای عثمان بن اشهل بهودی قریظی که برای ازادی سلمان 
نو شته, روایت ت کرده است. این نامه را نویسنده کتاب تهذیب «تاریخ ابن 
عساکر» در جلد اول. صفحه 196 و خطیب بغعدادی در کتاب «تاریخ بغداد» 
جلد اول, صفحه 1700 و محدت نوری در «نفس الرحمن», باب سوم 
آورده‌اند که همه آنها به معرفی نبیره سلمان هم پرداخته‌اند. (1) 


محدّث قمی می‌نویسد: 

حسن بن حسن بن سلمان. که سلسله نسب او به محمد بن سلمان 
فارسی منلهی می‌ شود از فرزندان پا نواده‌های سلمان فارسی است که 
مردی دانشمند و واعظ فصیح اللسان بوده و عالم بزرگوار شیخ محمد بن 
حسن حر عاملی هم, این موضوع را در کتابرجالی ارزشمند خود «امل 
الامل» اورده است. (2) 


2 تزحفة الاحباب؛ ص‌ 133 برای کسب اطلاع بیشتر در این باره, ر. ی 
ان ی سا ی 0 
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ص: 131 


فصل یازدهم استانداری مدائن 


اشاره 


سال پنجم هجرت هنگام حفر خندق, سلمان به سنگ سفید بزرگی برخورد 
نمود. هر چه بر آن کلنگ زد تأثیری نکرد. رسول خدا| (ص) کلنگ را از 
دست سلمان گرفت و خود بر آن کوبید, جرقه‌هایی چهیدن گرفت و سنگ 
متلاشی شد و با هر شکستنی پیامبر (ص) مژده پیروزی‌ای را : به سلمان داد 
و فرمود: «هذو نوخ یَفتح الله من : بعدی با سلمان». (1) 

این مژده‌پیامبر (ص) پس از حدود یازده سال. یعنی سال شانزدهم هجرت؛ 
درباره فتح مدائن (2) که سلمان در ان حضور داشت و بخشی از سیاه 
اسلام را فرماندهی می‌کرد, تحقق یافت. (3) 


1 سای 2رض 2635 تفش آلرخمن. ض 149 
2- فتوح البلدان. ص 377. 
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مژده دیگر رسول خدا ((ص) به سلمان از این قرار بود: 

سَیوصَع علی راسک تاج کر فوضع لثاعْ علی رأَسوعنْ الَْتح . ۱ 

به زودی تاج کسری بر سر تو قرار می‌گیرد. ار ان زیر 
سلمان تاج گذاشته شد. ولی پس از پیروزی. سلمان از تاج استفاده نکرد, 
بلکه مسلمانان آن را به خزانه بیت المال در مدینه انتقال دادند. (2) 

پس از فتح مدائن در ماه صفر سال شانزده هجرت, نخست عمر, حذيفة 
بنر یمان را که از یاران پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) بود (و پدر او 7 
جنگ احد در رکاب پیامبر (ص) شهید شده بود (3) و خود او هم در جنگ 
خندق شرکت داشت) به استانداری مدائن منصوب کرد. (4) 

اما استانداری حذیفه مدت زیادی دوام نیافت. زیرا او در ارادت خویش 
۹ به حضرت امیرمومنان (ع صراحت لهجه داشت و همواره شعار 
» مَع الحق؛ و الحف لا بفارفه»ور بر زباتش ار بوده بة,همین دلیل 


اک 


9 گزارش منافقان, خلیفه او را از این 


ار بر 

ای هر کر 

3- اسد الغابه, ج 2 ص <1. 

4- بحارالانوار, ج ۸20 ص 8 سلمان فارسی, ص 336. 
ار 2 7110 


ص: وصا 

منصب عزل و به مدینه فرا خواند. ۳ 

پس از عزل حذیفه (2) عمر با در نظر گرفتن مقام بالای حکمت و فقاهت؛ 
ایمان راسخ. مدیریت شایسته, بصیرت و خلاقیت ۳۵ ۲/1۷ بودن 
چتاب سلمان: او را به استانداری مدائن, بعتی بایتخت بهناور: کهن: آباد و 
متمدن پادشاهان ایران منصوب می‌کند. سلمان نیز پس از کسب اجازه از 
امیرمومنان (ع) و موافقت آن حضرت. این سمت را می‌پذیرد. (3) 


1 اسهز اقا ساسی سا 


مدائن, جمع مدینه به معنای شهرها است. درباره مدائن گفته شده: مدائن, 
شهر کی است بر مشرق دجله که مقر خسروان بوده است و اندر آن یک 
ایوانی است که ایوان کسری خوانند. گویند که هی ایوانی از آن بلندتر 
نیست اندر جهان و این شهری بزرگ بوده و با انادا نت و آبادانن آن را به 
بغداد بردند. (4) 

مسعودی می‌نویسد: «انوشیروان پادشاه ساسانی (که 48 سال 


اسان فارسی رص 356 

2- نفس الرحمن؛ صص 256 و 926. 

یر القالم عه مرن الی اردص مان قاری ی 
294 


ص: 134 ۱ 

فرماترواق تن آنزان آن ون داشت) کاج فد را سانمات. ‏ 
خسروپرویز, بیست و سومین پادشاه از سلسله ساسانی و نوه انوشیروان 
که سی و هشت سال (590- 628 م) پادشاهی کرد. در آن می‌زیست. (2) 
زمخشری درباره‌ایوان مدائن و کاخ سفید کسری می‌نویسد: خسروپرویز, 
اين کاخ را در مدت حدود بیست سال بنا کرد, طول آن یک‌صد ذراع (50 
متر) و عرض ان پنجاه ذراع (25 متر) بود و آن‌گاه که منصور بغداد را 
فی‌صاخت: سس رف آن راخر اب کر کا تساه ار سار ۲۱ 
وقتی با خالد بن برمک؛ , مشورت نمود, وی او را از اين کار منصرف کرد و 
گفت: این یادگار پیروزی اسلام است و هر کس آن را ببیند؛ متوجه می‌ شود 
کته کس را شا کرد سر اشری ست اند کار اضرا تا کر 
علاوه بر اين, در این مکان علی بن آبی‌طالب (ع( نماز خوانده و مخارج 
خراب کردن آن هم بیش از بازسازی ان خواهد شد. ۱ 
اما منصور گفت: چون این کاخ مربوط به عجم است. از خراب کردن ان 
خرسند نیستی, در صورتی که اکر در آن شکافی ایجاد می‌کردم, مال و 
ثروت (یا جواهرات) زیادی به دست می‌آوردم. ولی از این کار 


مرهج الذفب: عرص 291 


2- فرهنگ عمید, تاریخ- جغرافیا, ص‌‌ 2 سلمان فارسی, ص 348. 
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خودداری می‌کنم. (1) 

لویس معلوف نیز, مدائن را مجموعه‌ای از شهرهای عراق دانسته که دز 
سی کیلومتری جنوب بغداد و در کنار نهر دجله "قرار دارد و پس از فتح 
قادسیه در سال 6037 م به وسیله سعد بن ابی وقاص فتح شده است. 0 
درباره: کاخ سفید.مدائن: تالارها. بوشتان‌ها. دارایی‌هاء‌جواهر و تزیین‌های 
ان. مطالب شگفت‌آوری در تاریخ روایت شده است. (3) 

شهر مدائن با همه عظمت و شکوهی که داشت., سرانجام به دست 
سپاهیان اسلام افتاد. به ۳ مسعودی: «به هنگام هجوم سیاه اسلام به 
مدائن. به جای جنگ و مقاومت. جمعیت زیادی شهر را برای ورود 
مسلمانان تخلیه کردند, بقیه هم دفاع و مقاومتی نکردند». (4) 

امام علی (ع( هم بیست سال پس از سرنگونی ساسانیان, به سال 36 ه. 
ق (5) وقتی از کوفه برای رفتن به صقین با سپاه خویش از کنار کاخ 
مدائن عبور می‌کرد, اندکی توقف نمود و نماز خواند. جریر بن سهم یکی از 
یاران وارد شد و آن‌گاه که جچشم او به آثار کسری افتاد, نز شعر اسود بن 
یعفر را چنین خواند: 


ونم لاسرا هلر 2 شمه الهار هر 357 
2 مه اعاامرض 011 

3- پیامبر ص. زین العابدین رهنما؛ صص 41- 43. 

4 مروج الذهب., ج 2. ص 310. 

5- همان ص 374. 
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جَرّت الوباخ علی ژشوم دیارهم قکالما کائوا علی میعاد 

بادها بر آثار و سرزمین سکونت آنها وزیدن گرفت (و چیزی جز صدای باد 
در میان قصر آنها به گوش نمی‌رسد) گوبا آنها همگی وعده‌گاهی داشتند که 
به سوی آن وعده‌گاه شتافته‌اند. 

امام علن: (ع) فرمود: 

چرا اين آیه قرآن را (که درباره فرعونیان است) نخواندی که می‌فرماید: 
چه بسیار باغ‌ها و چشمه‌ها و زراعت‌ها و کاخ‌های جالب (و زیبا) و گران 
قیمت و نعمت‌های فراوان دیگری که در آنها غرق بودند از خود به جای 
گذاشتند و رفتند, , این چنین بود ماجرای آنها و ما اینها را میراثت برای اقوام 
رای داویهه ف اسان سر انا کرسسته مضه میت مه اما بات 
داده شدند. تس 

در بیانی هم آمده که آن حضرت اضافه کرده‌اند: 

ان هَوّلاء کائوا ,وارئین قأَصَبحوا , موزوئین» ان ها اء لَم بشکروا اللععة 
قسلبُوا ذنیاهم بالعصيه ایّاکم و کُفْرّ النعم, تخل یه یم القمْ. (2) 

آنها وارثان حکومت و پادشاهی شد ند که آن را از قیحزران به ارت برده 
بودند, اما آنها شکر این نعمت را انجام ندادند و به گناه و 


1- دخان:- 29. 
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عصیان آلوده شدند و بدین وسیله, نعمت قدرت و حکومت را از دست 

دادند. بر شما باد که از گناه و کفران نعمت پرهیز کنید. تا نقمت و نکبت بر 

شما وارد نشود. 

آری, این بود خلاصه سرگذشت و سرنوشت ساسانیان کاخ‌نشین که حد ود 

ده سال پس از شکست و آوارگی آنها, وضع کاخ‌ها و آثار برجای مانده آنها 

این گونه تر سیم شده است. أما هنحاخی که سلمان حکیم و زاهد برای 

حکمرانی بر این سرزمین ما هریت پافت. نه تنها آن کاخ‌های_ فریبنده را 

محل کار و فرمانروایی خویش قرار نداد. بلکه براي دسترسی آسان مردم 
تق استاندا حص ون انحام آمور ری اه دای را راز اتغان 

ِ ۳9( 1 

در ادامه, شیوه‌های مدیریتی سلمان بر مدائن و شهرهای هفت‌گانه آن را 

به اختصار مرور می‌کنیم. 





سلمان, خوب به باد دارد که رسول خدا| (ص) فرموده است: 


1- سلمان الفارسی, ص‌‌ 1 1 فتاوی صحابی کبیر سلمان, صص 9- 6 7. 
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ما من ام بلی مر الفشلمین مت دمم و باه الا لمبخْل مَعَمّم مَعمّه 
1۱ 
هر امیری. عهده‌دار کار پیشوایی مسلمانان گردد و برای آنها کوشش و 
تلاش و دل‌سوزی نکند, با انها وارد بهشت نمی ‌گردد. 
اين استاندار حکیم و مومن طبق این مبنای فکری و اعتقادی, در اوّلین 
روزهای فرمانروایی خویش بر مدائن و شهرهای هفتگانه تیسفون, با توجه 
به اوّلین نیاز مردم که در سرزمین مجوسیت می‌زیستند و باید با منبع وحی 
و معارف توحید اشنا می‌ شدند, تفسیر سوره یوسف ءع( را بیان فی کتد تا 
این معارف در قالب یک داستان, با قهرمانانی با چهره‌های متفاوت به 
نمایش دراید. 
در تاریخ این‌چنین می‌خوانیم: ۱ ۱ 
مردم شنیدند که سلمان در مسجد حضور یافته است. گروه گروه به 
مسجد آمدند و به نزد او رسیدند» جمعیت به حدود هزار نفر رسیده بود, 
سلمان به آنها گفت: بنشینید, آن‌گاه به تفسیر سوره یوسف (ع) پرداخت. 
(2) 
و این‌گونه بود که رسالت اعتقادی و کار فرهنگی خویش را شروع کرد. 


1- صحیح مسلم, ج 4, ص 108. 
اه اس راو ای کر ان 12 
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ب) انفاق حقوق 


حسن بصری می‌گوید: حقوق سالیانه سلمان از صندوق بیت المال, پنج 
هزار درهم بود و هر وقت حقوق خویش را دریافت می‌کرد., أن را در راه 
خدا به نیازمندان انفاق می‌نمود و چون در مدینه زنبیل بافی را آموخته بود, 
در مدائن نیز زنبیل می‌یافت» آن را می‌فروخت و از درآمد آن زندگی خود 
را اداره می کرد, از کسی هم چیزی نمی‌گرفت و می‌گفت: «لا اج أن 
اک لا من عمل یّدی» (1): «دوست نمی‌دارم جز از دسترنج خود ارتزاق 


کنم». 


ج( زهد و ساده زیستی 


شاده‌زیستی, ترا سلمان. استاندار مداتن ته تتها. یک شوم ارمان کرایانه 
بود, که باعث کاهش مخارح و قید و بندهای دست و پاگیر می‌شد., بلکه یک 
نوع راه پیش گیری از تخلف‌ها و انحراف‌های دیگران و نیز آلگویی رفتاری- 
آموزشی و مدیریتی کارساز محسوب می‌شد. 

در تاریخ امده: وقتی سلمان به مدائن وارد شد, نپذیرفت که در دارالاماره 
ساکن شود, بلکه در سایه دیوار مسجد استقرار یافت. به آو پیشنهاد 1 
که برایش خانه‌ای بسازند, ولی وی نپذیرفت. مردی گفت: خانه‌ای برایت 
می‌سازم که مطابق میل تو باشد و آن‌گاه که آن مرد 


سس ۳ 
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خصوصیات خانه‌ای که اگر سلمان می‌ایستاد سر او به سقف و اگر پای 
خود را دراز می‌کرد, به دیوار می‌رسید را برای سلمان ترسیم نمود, وی با 
ساختن چنین خانه‌ای موافقت کرد. (1) 

دص لباس سلمان, در نهایت از کت بود, به گونه‌ای که برخی اوقات به 
هنگام رفت و آمد. در مرکز فرمانروایی خویش, یعنی مدائن که هنوز 
فرهنگ تشریفاتی پادشاهی از آن زدوده نشده بود, افراد وی 2 استهز | 
می‌کردند. (2) گاهی هم چون وضع ظاهری‌اش هیچ تمایزی با دیگران 
نداشت. او را به بیگاری می‌گر فتند! 

به عنوان نمونه, یک روز مردی از شبام که قبیله‌ای از بنی‌تمیم لات بود, در 
حالی که بار کاهی را حمل می‌کرد و خسته شده بود, از سلمان (که او را 
نمی‌شناخت) خواست تا بار او را به دوش گیرد و به منزل برساند؛ سلمان 
خواسته او را پذیرفت. مرد شتتاضیت در بین راه متوجه شد مردم به کسی 
که بار را حمل می‌کند. سلام و احترام بسیاری می‌گذارند. وقتی دریافت که 
وی استاندار و امیر مدائن است, سخت شرمنده شد و عذرخواهی کرد و 
خواست تا بار را از دوش سلمان بردارد. ولی سلمان نیذیرفت و تنها به 
نیت ادای تکلیف بار او را به مقصد رساند. و 


1- تنبیه الخواطر, ج 2 ص 218؛ نفس الرحمن؛ ص 54ظ؛ سفينة البحار, جح 
2 ص 705. 

ی 0 

3- صفوة الصفوة, ج 1, ص 291 فتاوی صحابی کبیر سلمان؛ ص 88 
ان تا 
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بی‌شک؛ سلمان در این کار به مولای خویش حضرت ۳ (ع( اقندا کرده, 

زیرا| آن حضرت ۱ ناتوانی را به دوش گرفت و به 

خانه خود برد. هفحامون که زن. حضرت علی (ع) را شناخت و از ایشان 

عذرخواهی کرد, علی (ع) این خدمت‌رسانی را وظیفه خویش و 

یاری‌رسانی به یک مسلمان تحت حکومت خویش دانست. (1) 

درباره‌معنای ژهد, این طفیل می‌گوید: «شنیدم که امام علی (ع) می‌فرمود: 

الرُهدٌ فی الدنیا قضَر الأمل, و شکر کل ِعمَةٍ و الوزغ عن کل ما حَرّم اللة 
عرّوجل. (2) ۱ , 

زهد در دنیا این است _ که ارزوی دور و دراز (وابستگیزا) نداشته باشد, 

شکر. هر تعمتی را (قملا/ آتجام دهد و.از هر جبزی که عدامند سعال آن.را 

ممنوع اعلام داشته, پرهیز و خودداری جدی داشته باشد. 


د( سرکشی و دلجویی 


سلمان حکیم در بازار دکانی را برای مراجعه ارباب رجوع و محلّ اداری 
خود قرار داده بود. او علاوه بر رسیدگی به شکایت‌ ها و گزارش‌ها؛ 
سرکشی و اطلاع یافتن از وضع مردم و نیازهای‌شان را به 


ص: 142 

طور مستقیم در دستور کار خود قرار داده بود. سلمان بخشی از حقوق 
دریافتی خود را به نیازمندان می‌داد و با «زنبیل بافی » خود, آموزش و 
نشاط برای کار و فعالیت ایجاد می‌کرد و از افراد دردمند و گرفتار, 
دلجویی و مساعدت می‌نمود. (1)زیرا سخن پیامبر (ص) پیو سته آویژه 
گوش او بود که فرموده بود: هر بنده‌ای را که خداوند توفیق پیشوایی دهد 
و درباره مردم خویش, تقلب و تزویر و فریب‌کاری کند, خداوند او را از 
بهشت محروم می‌گرداند. (2) 


) اطاعت از علی (ع) 


سلمان با اجازه امام علی ع( از سوی خلیفه دوم استانداری مدائن را 
پذیرفت (3) و شیوه استانداری خویش را بر اساس ایمان. درایت و 
ساده‌زیستی قرار داد و کوشید تا راهنمایی‌ها و هدایت‌های امام علی (ع) 
را معیار و ملاک فرمانروایی و مدیریت خویش قرار دهد. 

آن حضرت؛ وز زوز کاری: که در مدینه می‌ زیست و هنوز از جانب مردم به 
ملصب امامت نعیین نشده بود طی نامه‌ای به سلمان, ساده‌زیستی ۲ 
پرهیز از مظاهر و زخارف فریبنده دنیز را توصیه کرده بود, تا تا وی هیچ گاه از 
مسیر تقوا و درستکاری, پا را بیرون نگذارد و پیوسته 


1- نفس الرحمن. ص 555؛ سلمان فارسی. ص 367. 
2- صحیح مسلم, ج 4, ص 10. 


ظرنه 113 

به یاد حساب و کتاب و معاد باشد. (1) 

بدین جهت وسایل زندگی سلمان عبارت بودند از یک قلم, یک دوات. یک 
عصا؛ یک شمشیر, یک پوست گوسفند (به عنوان فرش) و یک عبا که نصف 
انا بزاتای رس کر آن راووا ان رد کرد بو سای که نهر 
دجله طغیان کرد. سیل شهر مدائن را فرا گرفت و بیشتر خانه‌های شهر 
خراب شد. اما وقتی سیل. نژویگ دکان و محل کار سلمان رسید, وی به 
سرعت پوست گوسفندی را که فرش او بود, روی شانه گذاشت و قلم و 
دوات و عصایش را به دست گرفت و بالای کوهی رفت و گفت: «هکذ| 
1 بنجو المَخْفُونَ بوم القیاْمة» (2)؛ «روز قیامت هم » سبی‌باران, این گونه 
10۳۷ می ‌کنند». 


یی ای را ار تن 
اه هر 
2- نفس الرحمن. ص 551؛ سلمان فارسی. ص 370. 
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فصل دوازدهم وفات سلمان 


اشاره 


سلمان دانشمند و حکیم. از سال شانزدهم هجرت تا پایان عمر, با کمال 
حکمت و درایت ت استانداری مدائن را عهده‌دار بوده است. 

شلمازن؛ از روزی که اسلام رز پذیرفت, , در رکاب پیامبر (ص) برای دفاع از 
مکتب توحید, در جبهه‌های جنگ حضور داشت و نیز شجاعانه به خدمت و 
حمایت از حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) پرداخت. تا جایی که از 
اهل بیت (ع) محر( وب گردید. (1) 

این شخصیت بزرگ ایرانی, در قلمرو ایمان و اطاعت همه‌جانبه و مخلصانه 
و با بهره‌گرفتن از معارف اهل بیت: چنان رفتار کرد, که در ادب پارسی از 
او به عنوان یک اسوه و الگوی کامل یاد می‌شود. 


[- نفس الرحمن, ص‌ 4د1. 
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همچو سلمان, در مسلمانی بکوش ای مسلمان! تا که سلمانت کنند 
تا توانی, در گلستان جهان خار شو, تا گل به دامانت کنند (1) 


1 در بستر بیماری 


قاری ای شیر ات مان فم‌سال اساتای مدای ماد 
شدنش کم کم به غروب نزدیک می‌شد. 

خار بر فاد انصاری, روایت ت کرده است که: سعد بن آبی وقاص در 
روزهای بیماری و بستری سلمان به عیادت او رفت و پس از احوالپرسی 
کت آی اه اه این مرا و نی سر کی استه که مت سل دا 
(ص) وفات می‌یافت از تو راضی بود. 

اما سعد مشاهده کرد سلمان گریه می‌کند! 

سعد., پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی که پس از مرگ خویش به 
یاران خود ملحق خواهی شد و در کنار حوض کوثر به رسول خدا (ص) 
کت ار اس هستم. که ول دا را ها که سرا ات که 
وسایل زندگی ما به اندازه توشه یک مسافر بیشتر نباشد. در حالی‌که 
اکنون مشاهده ی در اطراف من وسایل بیشتری وجود دارد. 

سعد می‌گوید: مشاهده کردم در اتاق سلمان و در کنار او غیر از یک 


ص: 146 ۱ 

طشت لباسشویی. یک کاسه بزرگ (بادیه) و یک آفتابه بیشتر وجود 
نداشت. (1) 

ارزش کل دارایی‌های استانداری را نیز که حدود بیست سال بر مدائن 
فرمانروایی داشت. طبق روایت ت انس بن مالک؛ عامر بن عبدالله و دیگران: 
پانزده دینار یا حدود ده درهم پا بیست درهم برآورد کرده‌اند. )2 

غیر از شوید و زاذان. دو دستیار و خدمت‌گزاری که تاریخ برای سلمان 
مطرح کرده است (3) صحابیان. فرماندهان و افراد بزرگ دیگری همچون 
سعید بن سوقه. سعد بن مالک عبدالله بن مسعود و عامر بن عبدالله نیز 
در مدائن در روزهای بیماری سلمان به عیادت او می‌رفتند. (4) 


در انتظار میهمانان 


سلمان حکیم., در بالاخانه کوچک «ابی فرة کندی» در بستر بیماری خوابیده 
بود. (5) بیماری سلمان, روز به روز شدات می‌یافت. زاذان خدمت گزار آن 
ص 3 بزرگ, می‌گوید: ِ 

من برای مرگ سلمان خیلی نگران بودم, وقتی وضع وی وخیم شد و 


علیه انمض ص19 الذرعات الرفمر ی ناسارخ 
ضم ۱ اوق ای ترا ی 2 

2- همان. 

تاد ای جرب واه الوا ص32 

یو الاح صض 1972207 
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آنار ضر ن,در اه تموداز کردید. کفتم: کلیک من خست, نجه کسی در سل 
دادن تو مرا یاری خواهد کرد؟ 

سلمان گفت: نگران نباش, همان کسی که رسول خدا (ص) را غسل داد, 
مرا هم غسل خواهد داد. گفتم: ای مولای من! تو در مدائن هستی و او در 
مدینه به سر می‌برد ... (1) 

بُقیره. همسر سلمان می‌گوید: 

وقتی مرگ سلمان نزدیک شد, در حالی که در بالا خانه‌ای خوابیده بود که 
چهار در داشت. مرا نزد خویش فراخواند و گفت: همه درها را باز بگذار, 
زیرا رسول خدا (ص) به من خبر داده که به هنگام مرگ, میهمانانی به 
دیدن من می‌ایند که بوی خوش را دوست می‌دارند, غذا هم نمی‌خورند و 
من هم نمی‌دآنم انها از کدام در وارد می‌شوند. 

بقیره می‌گوید: من همه درها را باز گذاشتم. بعد سلمان دستور داد: کیسه 
کوچک مشکی که رسول خدا (ص) , به. آخ هدیه کردم نوخ ف اف آن را در خایی 
پنهان کرده بود را برایش حاضر کنم. 

وقتی کیسه مشک را آوردم, گفت: آن را با آب خیس کنم و در اطراف 
اتاق بریزم. بعد گفت: درها را ببند. وقتی برای بستن درها حرکت کردم و 

نزد سلمان بر گشتم, متوجّه شدم وی وفات یافته است. (2) 


آیحار ال ار 22 37 
2- الدرجات الرفیعه, ص 219: قاموس الرجال, ج 4 ص 418؛ حلية 
الاولیاء ج 1, ص 208. 
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ی میهمانان او چه کسانی بودند؟ و در آن هنگام بر او چه گذشت؟ 
در روایتی آمده است که علی (ع) به گام یچ مس مره وآ ریق زو 
و اعلام کرد: دیشب رسول خدا (ص) را به خواب دیدم, به من فرمود: 
سلمان در مدائن از دنیا رفته و به من سفارش فرمود که بروم او را غسل 
و کفن کنم, بر او نماز بخوانم و به خاک بسپارم و من اکنون به سوی مدائن 
می‌روم. (1) ۱ 
جوا ند بعد روی خود را به ط وف ما ۱ ۳ 9 ! خداوند 
شما را در مرگ برادر خود سلمان پاداش دهد, آن‌گاه عمامه رسول خدا 
(ص) بر سر گذاشت, پیراهن بلند آن حضرت را روی لباس خود پوشید, 
شمشیر و عصا برداشت و بر شتر عضباء سوار شد و از مدینه خارج گردید 
و به غلامم 2 قنبر فرمود: ده قدم بردار. 
قنبر می‌گوید: با برداشتن ده قدم, ما خود را در مدائن جلو در خانه سلمان 
یافتیم. (2) 
زاذان. خدمت گزار سلمان می‌گوید: 
سلمان پیش از این به من گفته بود: هر وقت چانه مرا بستی, صدای 
سقوط چیزی را می‌شنوی, وقتی چانه سلمان را بستم, صدای سقوط 
چیزی را شنیدم, پشت در خانه امدم, دیدم امیرمومنان (ع) وارد شد. 


ال ارالاتوا ی 22ص 0۵ تنس اترحمرمض 607 
22 (درصات الر فیعمر ی 219 هن الرحمی ی 606 
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آن حضرت فرمود: ای زاذان! سلمان از دنیا رفت؟! 

کف ارعد. ات مفلای. من ان گاه علی وا باه نم ارف ره 
روی سلمان کنار برد سلمان هم به روی علی (ع) لبخندی زد و 
می‌خواست پنشیند (1) که علی (ع) فرمود: ای آبوعبدالله! خوش 
دررگذشتی, , وقتی رسول خدا| (ص) را ملاقات کردی, آنچه از سوی مردم به 
برادر تو رسیده, برای آن حضرت بیان کن. 

آن‌گاه علی (ع) سلمان را غسل داد و بر او کفن پوشاند و نماز گزارد, ولی 
ما صداهای تکبیر زیادی می‌شنيديم, وقتی خوب دقت کردیم, دو مرد همراه 
آن حضرت بودند ایشان فر مود: فحت برادرم جعفر طیار و دیگری خضر 
پیامبر است و همراه هر یک از آنها فرشتگان زیادی برای تجهیز سلمان 
شرکت کرده بودند. (2) 

بدین ترتیب, کل ءع( از مدینه (با اعجاز و طی الارض) به مدائن رفت؛ 
تجهیز سلمان را انجام داد و پیش از ظهر همان روز هم به مدینه بازگشت 
ق الا کرد «رفن و کنن سلمان را اسام دام انا ری ار افعاه این 
سخن را نپذیر فتند, تا اینکه پس از مدذتی نامه‌ای از مدائن به مدینه رسید 
که در ان نوشته شده بود؛ «سلمان در فلان روز وفات یافت, مرد عربی 
هم امد و او را غسل داد, کفن نمود, بر جنازه‌اش نماز خواند و جسد او را 
به خاک سپرد» 


ادا الاوا ر عرص 4 گر و 32 


ص: 500 1 
و مردم از شنیدن این داستان شگذ شگفت زده شدند. (1) 


درباره مدت عمر سلمان, اختلاف‌نظرهای تاریخی بسیاری وجود دارد؛ از 
جمله: 


الف) شیخ طوسی, سلمان را از معمرین دانسته که حضرت عیسی عع) را 
درک نموده (2) و در این صورت. سلمان 00< سال عمر کرده است. (3) 
ب) طبق روایتی که از پیامبر (ص) نقل شده. سلمان 450 سال عمر کرده 
است. (4) ۱ ۱ 

ج) سید مرتضی و شیخ طریحی می‌نویسند: از آثار و اخبار استفاده 
می‌شود که سلمان. 350 سال زندگی کرده است. (ظ) 

د) موژخان بسیاری. مدت حیات سلمان را 250 سال دانسته‌اند. (6) 

0( شیح عبدالله سبیتی ین کو ید برای من ثابت شده است که سلمان. 
بیش از هشتاد سال زندگی نکرده است. (7) او خواسته با این نظریه 
قابلیت 


1- بحارالانوار ج 22 ص 368؛ فتاوی صحابی کبیر. ص 6۵48. 
3- نفس الرحمن. ص 6۵49. 

4- همان. ص 6۵50. 

5- همان 

6- همان 

هس 


ص: 151 

ازدواج سلمان را توجیه پذیر کند؛ زیرا| به نظر ابن اثیر, ازدواج سلمان با 
سنینی که در بالا آمده, فا بارس و (1) 

و) محدذث نوری, نظریه 250 سال را, معتبرتر می‌داند. (2) ابن عبدالبر 
تمری قرطبی (3), اين اثیر جزری (4), قاضی نور الله شوشتری (2)؛ این 
امینی (8) نیز اين زره زا بانید کرده‌اتد. 

نة گواهی: قران: کریم. و منابع تازیخی: افراد دبخری (به جز سلمان) هم از 
طول عمر برخوردار بوده‌اند از جمله: نوح پیامبر که به بیان قرآن کریم در 
میان قوم خویش 950 سال به دعوت و تبلیغ پرداخت. (9) 

همچنین در تاریخ می‌خوانیم: حضرت آدم (ع) 930 سال, سلیمان بن داود 
(ع) 12 سال (10), ابراهیم خلیل (ع) 200 سال (11). شیت (ع) 912 
سال, لوط (ع) 


1- همان. 

2- سلمان الفارسی. ص 130. 

3- الاستیعاب, ج 2, ص <195. 

4- اسد الغابه, ج 2 ص 322. 

5- مجالس المومنین, جح 1, ص 208. 
6- الاصابة, ج 2 ص 62. 

7- الدرجات الرفیعه, ص 220. 

8- الفغدیر, ج 7, ص 282. 

9 عنکبوت: 14. 

10- کمال الدین, جح 1, ص 202. 
1- تاریخ الامم و الملوک, ج 1, ص 160. 


و 
ور سال و ادریس 300 سال عمر کرده‌اند. (1) 
شیخ الژییس, بوعلی سینا هم می‌گوید: برای عارفان, خوارق عاداتی هست 
که آنان که عارف به آن نیستند, آن۱ ناممکن می‌شمارند, ول آن کین که 
قارف است, ان:خوارق‌عادات را دلیل :عظت وبتر کن می‌دانی: ۶۱ 


درتاره تارنخ. وفات» سلمان خکیم. اخلاف: است؛: برخن.وقات. وق زا در 
اواخر خلامت.عهان هال .ود فحرت و وکین آوایل لا اف آمینعرسان 
(ع) دانسته‌اند. 

ما درباره‌ماه و روز وفات سلمان, بر اساس محاسباتی که سید جلال احمد 
الحسینی انجام داده, وفات آن فز واز. را هشتم صفر سال 5 ۵. ق‌ اعلام 
کرده است. (3) در اين صورت» یس از گذشت 53 روز از خلافت امام 
کل (ع( دز حالی که آن حضرت هنوز در مدینه اقامت داشته, وفات وی 
واقع شده است. (4) 


یر ۵ 
2- الاشارات و النبیهات, ج 3. ص 364؛ النمط التاسع. فی مقامات 
العازفیت ضامی ای کدف 607 

3- تاریخ الیعقوبی, ج 2, صص 187 و 182. 

4 تفن الرخمر دص 619 


ص: 53 1 


5 بارگاه سلمان 


همه مورخان؛ درباره محل آرامگاه سلمان حکیم, در مدائن اتفاق نظر 
دارند. 

زمخشری می‌نویسد: سلمان, خود قبل از وفات, روی کفن خویش, این 
رباعی را نوشته بود. 

وق علی الگریم پقیر زادٍ من العسناتِ و القلب السّلیم 

وحم الژاد اقب کل شیء اذا کان الوْفود علی الکریم (1) 

به پیشگاه خدای کریم. بدون توشه‌ای از حسنات و قلب سالم, وارد شدم و 
همراه برداشتن هر گونه توشه‌ای, برای ورود به پیشگاه خدای کریم, بدترین 
به هر حال؛ ات فارسی که حدود 0 سال (16- 35 ۵. ق( استانداری و 
فرمانروایی مدائن را برعهده داشت و مردم آن سرزمین را با مدیریت 
زاهدانه و مدبرانه خویش و بر اساس معارف ناب اسلامی پرورش داد, تن 
همان نتفر ز فتره به. آغوشن خای ار هید 

ِ تغییر و تحولات و سیر تاریخی مدائن و بارگاه سلمان, بدین قرار 
الف) بين سال‌های 204 ه. ق که مأمون الرشید از خراسان به عراق آمد تا 


: 154 
ات متو کل: ار امش و آزادی نسبی‌ای برای شیعیان به وجود آند در این 
سال‌ها آنها از این فرصت استفاده کردند و توانستند برای امام علی (ع) و 
حضرت حسین بن علی (ع) قبر و بارگاهی بسازند و در مدائن برای سلمان 
ره ۱ 
ب) خطیب بغدادی می‌نویسد: مقذسی, جهانگرد و جغرافی‌دان مشهور که 
بیشتر کشورهای اسلامی را سیاحت کرده و کتاب «حسن التقاویم فی 
معرفة الاقالیم» را در سال 375 ه. ق نوشته (2) به زیارت سلمان رفته 
است. (3) 
۳0۹ و خطیب بغدادی (392- 463 ه. ق) که به نیشابور, اصفهان. بیت 
المقدس, مکه و طرابلس سفر کرده و در اواخر عمر در بغداد می‌زیسته, 
به مدائن رفته و در این باره می‌نوبسد. اکنون قبر سلمان؛ نزدیک ایوان 
مدائن قرار دارد. ساختمانی برای آن تا نیت شده, خادمی برای حفاظت و 
عمارت و اداره امور آنجا فعالیت می‌کند. من آن بقعه را دیده‌ام و چند بار 
به زیارت آن رفته‌ام. (4) 
د) آبن جوزی (508- 597 ه. ق) که از دانشمندان مشهور در علوم فقه 


1- فتاوی صحابی کبیر. ص 610. 

2- فرهنگ عمید, تاریخ و جفرافیا, ص 824. 
3- تاریخ بفداد, ج 1 ص 164. 

4 همان؛ الغدیر, ج 5, ص 184. 


5 15 
و فلسفه و تاریخ و نویسنده آثاری چون «المنتظم فی اخبار الامم» است, 
در این باره می‌گوید: ما (در همان قرن ششم ۵. ق( قبر سلمان را زیارت 
کردیم و به بغداد بر گشتیم. (1) 

ماوت وی 026۰55 هر صاعت ار عفحم الا که یات 
تجارت به ایران, هندوستان, مصر و شام و بعضی ممالک اروپا سفر کرده, 
از مدائن و زیارت سلمان از سوی مسلمانان. سخن به میان اورده است. 
(ا 

و( ابویحیی زکریا بن محمد قزوینی (600- 6092 0 ق( هم در این باره 
می‌نویسد: در قرن هفتم. هنوز مدائن به صورت دهکده‌ای که کشاورزان 
در آن سکونت داشته و جز شیعیان تند رو در آنجا کسی نبوده و زنان مجاز 
نبودندقبل از غروب آفتاب از خانه بیرون بيایند, برقرار و آباد بوده است. 
(۳ 

هرا اسان امک هر الا ام سای 9 

بنیان گذارد و سالیانی مقر فرمانروایی ساسانیان بوده, کاخ عظیمی داشته, 
الان به صورت دهکده‌ای است و اکنون (1431 ۵. ق)( شنیده شده؛ شیعیان 
در انجا قدرت یافته, به ابادانی و توسعه بعقه 


1- الغدیر, 0 (9 ض‌ 194 
2- فرهنگ عمید. تاریخ- جغرافیاء ص 949؛ سلمان فارسی. ص 411. 


ص: 11_96 

و بارگاه سلمان و حذیفه اشتغال دارند. محدث قمی هم می‌نویسد: 

«در آن مکانی که امام علی (ع) نماز خوانده, نماز خواندن نیکو خواهد 
بود». (1) 


6 زیارت‌نامه سلمان فارسی (ره) 


فقیه رز و نامدار شیعه, ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (395- 460 
ه. ق) در کتاب عظیم فقهی «التهذیب» در مورد زیارت‌های روایت شده از 
امامان معصوم ., زیارت‌نامه‌ای را برای سلمان فارسی اورده است. ۳4 

عتی شید فاص رن سین وی کی ی 
(متوفای 664 ه. ق) (3), علامه محمد باقر مجلسی (متوفای 1111 ه. ق) 
(4) و حسین بن محمد تقی, معروف به محدذّت نوری (متوفای 1320 ۰. ق) 
(5) هر کدام چهار نوع زیارت‌نامه برای سلمان فارسی اورده‌اند که ما 
مناسب‌ترین آنها را , به امید تقزب به ذات خداوند و دریافت پاداش الهی, د 
زیر قرائت می‌کنیم: 


1- مفاتیح الجنان. ص 494. نیز ر. ک: بحارالانوار. ج 41 ص 213 
لغت‌نامه دهخدا, ج 45 ص 16؛ مروج الذهب, ج 1 ص 278 ج 2 ص 
0 تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص . 

2- التهذیب. ج 6. ص 118. 

3- مصباح الزائثر و جناح المسافر صص 261- 263. 

4- بحارالانوار. ج 99, صص 287- 294. 


ص: 58 1 


3 


بسن و ولابة آمیرالموّینین و أهَل بيتِ الطاهرین, و آلک صرّت الي مد 
جوار و آستد قرار, قهناک اللة انعامقة القْعَد و اکرامَة العْجَقَدء و جَقَلَکَ فی 
زمره موالک الطاهرین و آتتیک آلاکرفین. و نفعتی بزبازنی و اخلاضی فن 
مَحَبْبک و حَمَع یتنا فی ۳9 الرَحْمَة و محل النعمة اه علی ذلک قدیر. 


اللهْمَ نی آسالک بو" مُحَقّد و آهل بیته الطاهرین الهاد 

آخشعین و آن ی انعاقک و |کراقک و ثُرادف احساتک و امتناتک عَلی 
عبدک یسلمان الذی سَرّفتة بالاسلام و الایمانٍ 5 القر : 
(ع) و آنٍ زیازتی له کفارة نی 0 ممحص 


ی 


ص: 159 
قدیژ, و حسبی ال و عم الوکیل نعم المولی و نِعم اللّصیرٌ 

پس از پایان زیارت. هرگاه خواستی برگردی, بایست و بگونم 

السلام علیک با آبا عبدالله انت بات الله النزیی مهو الما خود ع3 
آنک لت حفاً و دعوّت صدقاً 5 و دعغوت الي مولای و مولاک با 
تیک داترا حاجاتی لک مشتودعا و ها ِ ذ مُوَذٍعک ا 3 کی 
ای م عقلی ۶ ای ایلی الم تمی ای انا 
مت ال رم اند و ضلی الا قلیة و آله الاهار ۱ 
سپس هر چه می‌توانی دعا کن و به یاری خداوند راه بازگشت را پیش 


- 


۶ 0 
شع 
سر 
ینی 


۷ 


/ 


اما 
ها ت! 


۱ ۱ 


اصا 


ص: 160 


ص: 161 
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عرش اقت الکتاننه الشته ماوت لین ای را 1396 
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0. کنزالعمال, علاء الدین متقی هندی, بیروت, 1405 ه. ق. 

1 الکنی و الالقاب. عباس بن محمدرضا القمی. نجف, 13760 ق. 

2. لفت نامه دهخدا, علی اکبر دهخدا, تهران. 

3 متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی. تصحیح مظاهر مصفاء تهران. 
0 . ش. 

4 مثنوی معنوی, جلال الدین محمد بلخی (مولوی), تهران. 

5 مجمع البیان فی تفسیر القران. فضل بن حسن طبرسی, تهران. 

6. مروج الذهب و معادن الجواهر, علی بن حسین المسعودی, بیروت. 


ص: 1605 

5 

7 المعارف؛ آبن قتیبه دینوری, بیروت.: 130 ق. 

8. معالم العلماء محمد بن علی بن شهر اشوب مازندرانی» نجف. 1380 


0 ق. 

ال اش ی لس الم ی ات هه 
قم, 1363 ه. ش. 

51 من لا بحضره الققیه, محمد بن علی ین بابویه قمی, ۳ 

3 ناسخ التواریخ جلیاد ۳ محمد تقی لسان الاک سیهر, تهران. 
وا 

4 نفس الرحمن فی فضائل سلمان, میرزا حسین بن محمد تقی النوری, 
تحقیق جواد قیومی, تهران, 1411 ه. ق. ایوان کسری (مدائن) 

مزار سلمان فارسی و حذیفه بن یمان (مدائن) 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





